
و دولت توسعه  گرا؛ ايران

)1357-1320(

دكتر عبدالامير نبوي
*

 چكيده

و نقش دولت در آن، بـه طـور معمـول، بـه دوره پيشينة تأمل درباره توسعه

و آشنايي جدي ايرانيان با دنياي جديد بازمي با اين حال، اين. گردد قاجاريه

و امـروزه موضوع همچ و دولتمردان ايراني اسـت و دغدغه متفكران نان زنده

و اقدامات انجام سنجي ميراث پرباري را از نكته شده در اين زمينه هاي نظري

در مقاله حاضر تلاش بر آن بوده كه با مبنـا قـرار دادن. در اختيار قرار دارد

و اقـدامات توسـ گـرا، برنامـه نظريه دولت دموكراتيك توسـعه  اي دورهعههـا

و بررسي شود) 1320-1357(پهلوي دوم  بر اين اسـاس، در دوره. بازخواني

ــي 1332-1320 ــازه نم ــت اج ــوع سياس ــراي ن ــت لازم ب ــت ظرفي داد دول

در 1332-1341هاي گرايي را پيدا كند؛ در سال توسعه به دليـل دگرگـوني

و تغيير در نوع سياسـت رخ مـي  ـ جامعه نوعي گسست و دهـد روابط دولت

و اجتماعي*  (nabavisa@yahoo.com)عضو هيئت علمي پژوهشكده مطالعات فرهنگي

 12/5/1390:تاريخ پذيرش 29/9/1389:تاريخ دريافت

.187-224، صص 1390 تابستان، سوم، سال ششم، شماره پژوهشنامه علوم سياسي
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مي شرايط اوليه براي توسعه و انتقـال(شـود گرايي پديدار در)دوره گـذار و ؛

به 1341-1357هاي سال ويـژه بـه واسـطه افـزايش با تغيير ظرفيت دولت،

شد درآمدهاي نفتي، ويژگي توسعه با اين حـال،. گرايي به طور بارزي نمودار

و در نتيجــه نــوع سياســت بــدان گونــه نبــوده كــه  گــرايش شــرايط ايــران

.دموكراتيك پيدا كند

دولــت، سياســت، توســعه، نظريــه دولــت دموكراتيــك:يهــاي كليــد واژه

.گرا، پهلوي دوم توسعه
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 مقدمه

و نقش دولت در آن، از بحث هـاي گونـاگون انگيزترين مسائل حوزه موضوع توسعه
و پژوهش در ايران، طي يك قـرن اخيـر، بـوده اسـت  در واقـع، شـايد كمتـر. تفكر

و موض و توجـه متفكـران وعي را بتوان يافـت كـه تـا ايـن انـدازه در كـانون تأمـل
را چنانكـههم؛ان ايراني قرار داشـته اسـت گذار سياست و دولتمـردي كمتـر دولتـي

اگرچـه. گيري، بوده باشد كم جهت باره فاقد برنامه، يا دست يافت كه در اين توان مي
و دگرگـوني اجتماعي ايران، در ايـن مـدت زمـاـ صحنه سياسي هـاي ن، رويـدادها

و هـر  و تلاش به طور جدي ادامه دارد و بنياديني را تجربه كرده است، تفكر فراوان
و رفـع عقـب از گاهي نكته مانـدگي اي يا حتي رويكردي جديد در جهت پيشـرفت
به. شود پيشنهاد مي دو جالب اينجاست كه هـاي بار تغيير نظام سياسـي در سـال رغم

و گروهو نيز ظهور جريان 1357و 1304 و ها، احزاب هـاي گونـاگون، بـا تفكـرات
و بين هاي منطقه هاي مختلف، در كنار پويايي ايدئولوژي و اي المللي، مسـئله توسـعه

بيآن نقش دولت در راه نيست همچنان به صورت يك دغدغه وجود دارد؛ بنابراين،
و تحولات ايران در يك قرن اگر گفته شود دگرگوني و ها اخيـر بـا داسـتان توسـعه

و ناكامي .گره خورده استآن هاي دستاوردها

مي وضعيت زماني پيچيده و مـردم تر شود كه به ياد آوريـم بسـياري از رهبـران
را ايران مانند ساير كشورها، در دهه و هم دموكراسـي » ارزش«هاي اخير، هم توسعه

و سعي كرده دانسته ي اند ابند؛ مشكل نيـز از همـين نقطـه اند همزمان به هر دو دست
دو برنامه توانميچگونه: آغاز شده است و اقدامات را در جهت دستيابي بـه هـر ها

و دموكراسي چيست؟ ميان دموكراسـي  و جايگاه دولت در توسعه تنظيم كرد؟ نقش
هاي غيردولتي در اين مسـير چـهو توسعه چه رابطه يا روابطي وجود دارد؟ سازمان
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هاي اساسي سبب شـده امـروزه هاي مختلف به اين پرسش پاسخگويي نقشي دارند؟
ربار از تجربيات در اختيار محققّان باشدميراثي پ.

و دسـتاوردهايةمقال درآن حاضر با هدف بازخواني نقـش دولـت در توسـعه
در ايـن مسـير،. يكي از مقاطع مهم معاصر يعني دوره پهلوي دوم، تنظيم شده است

به عنوان چهارچوب نظري بحث برگزيده شـده1گرا كراتيك توسعهنظريه دولت دمو
و نقـد كوشد با بهره است؛ چه آنكه اين نظريه مي گيري از تجربيـات جديـد جهـاني

. مانـدگي بگشـايد رفـت از چرخـه عقـب رويكردهاي موجود، راهي تازه براي برون

دموكراتيـك ابتـدا نظريـة دولـت: رو، مقاله از دو قسمت تشـكيل شـده اسـت اين از
مي توسعه و سپس تلاش شـود در پرتـو ايـن نظريـه، گرا به صورت اجمالي معرفي،

در شناخت دقيق و نقش دولت بـه اين زمينه تري از وضعيت توسعه در ايران معاصر
)1(.دست آيد

 گرا نظرية دولت دموكراتيك توسعه

آغـاز بحث خود را با طرح فرضيات دو ديدگاه مسلط در مباحـث توسـعه ويچ لفت
:كند مي

را.1 و دموكراسـي شـرط پـيش ديدگاهي كه توسعة اقتصـادي توسـعة سياسـي
و رشـد بر اين اساس، كشـورهاي توسـعه. داند مي نيافتـه بايـد بـه سـطحي از رفـاه

و   هاي دموكراتيك آماده شوند؛ فراينداقتصادي برسند تا براي پذيرش نهادها

را.2 عة اقتصـادي پايـدار تلقـي توسـ شـرط پـيش ديدگاهي كه توسعة سياسـي
طبق اين ديدگاه، برپايي حكومت دموكراتيك شرط ضروري تحقـق توسـعه. كند مي

آن دموكراتيك يـا غيـر(است، لذا شكل حكومت  اهميـت پيـدا) دموكراتيـك بـودن
.كند مي

و بـه جـاي آنكـه ويچ از زاوية ديگـري بـه ايـن موضـوع نگـاه مـي لفت كنـد
ا و تحقيق قـرار دهـد، دموكراسي، شكل حكومت يا رشد قتصادي را در مركز تحليل

ميتوج» دولت«و» نوع سياست«به  كليـة«: تعريف وي از سياست چنين است. كنده
و هاي كشمكش فعاليت و يا مذاكره كه براي اسـتفاده، توليـد آميز، مبتني بر همكاري

 

1. Democratic Developmental State 
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و معنوي، در سطوح و در عرصالملل بينيا مليي، محلتوزيع منابع مادي ة فـردي ي،
از به عبارت ديگر، سياست عبارت است از مجموعـه)2(.»رود يا عمومي به كار مي اي

و يا رفع تفـاوت اي كه انسان هاي آگاهانهفرايند هـاي بـين خـود ها براي منظم كردن
مي. آورند پديد مي را بر اين اساس، سياست دولت را شكل و دولـت توسـعه )3(.دهد

و در نتيجه ديدگاه لفتمي» سياسي«اي طبيعتاً پس توسعه مسئله در نقطـة ويـچ شود
ميمقابل هر دو رويكرد ياد .گيرد شده قرار

ميوي خاطر و هـاي چـپ كند كه در رويكرد نخسـت، انـواع نظريـه نشان گـرا
مي راست و حتي در برنامه گرا يافت ازـ هاي كمك كشـورهاي قدرتمنـد شود پـس

برـ پايان جنگ دوم جهاني و اجتمـاعي، زيربنـاي بودآن فرض كه رشد اقتصـادي
و به ديدگاه اصلي سياست هاي دموكراتيك است، امروزه اين روند عكس شده است

ميتوج) اولويت توسعة سياسي(دوم  و گرايش بيشتري نشان داده دلايل ايـن. شوده
به عنوان يـك) يا اهرم فشار(مشروع ساختن كمك مشروط)1: امر عبارت است از

و هـاي محافظـه سـلطة نظريـه)2اسـي؛ ابزار سي كـاري جديـد يـا ليبراليـزم جديـد
و بلوك شـرق؛)3هاي اقتصاد سياسي غرب؛ ايدئولوژي )4فروپاشي اتحاد شوروي

)4(.توسعه حال رشد فشارهاي دموكراتيك در بعضي از كشورهاي در

و حاكميـت شايسـته پرسش حال، كـه در ديـدگاهـ اين است كه دموكراسي
مي دوم پيش به چه معناست؟ در ايـن زمينـه،ـ رود شرط توسعة اقتصادي به شمار

از دو معنــاي محــدود و گســترده وجــود دارد؛ در معنــاي محــدود عبــارت اســت
و در معناي وسيع يعني»مديريت شايستة توسعه« معنـاي.»مديريت دموكراتيـك«،

از همـين جـا. دوم امروزه بيشتر مورد نظر كشورهاي ثروتمنـد صـنعتي قـرار دارد 
م و يـا: شـوده نكتة ظريفي بود كه اغلـب ناديـده گرفتـه مـي توجبايد دموكراسـي

و نهي ايجـاد نمـي  و با امر نـوع«شـود، بلكـه مبتنـي بـر مديريت شايسته به اجبار
و؛ به عبارت ديگراست» دولت ، بر اساس نوع دولت اسـت كـه ظرفيـت، توانـايي

ميه مشخآن براي دستيابي به توسع نيز ميزان عزم وص و ايـن بافـت پويـايي شود
راآناي دهـد، اهـداف توسـعه اهداف سياسي است كه ساختار دولت را شكل مـي 

و نتايج تعيين مي تـا هنگـامي«رو گفته شده كـه ايناز؛سازدمي مشخصراآن كند
و ميانمار  را نتوانند سياست) برمه(كه جوامعي چون هائيتي، زئير هاي كنوني خـود
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و يا روابط دوستانه كه مبت است دگرگـون)اي رابطه(ني بر غارتگري، پاتريمونياليزم
و دموكراسـي در ايـن كشـورها  سازند، اميدي به حـاكم شـدن مـديريت شايسـته

)5(.»نيست

و به هر صورت، لفت و نوع رژيم، بر نوع دولـت ويچ به جاي شكل حكومت
مي سياست تمركز مي و و عدم پيشـرفت بعضـي گويد پيشرفت برخي كشورها كند

به عواملي همچون ثبات داخلي، پـذيرش در بازارهـايـ بيش از نوع رژيمـ ديگر
و سياسي  ، خودمختـاري مسـلط ي، روابط مثبـت بـا اقتصـادهاي الملل بيناقتصادي

و غيـر نسبي دولت در سياست دموكراتيـك، قـوة مجريـة كارآمـد، هاي دموكراتيك
و رشوه و مناطق دربـارة از توافق ميان گروهاقليحدخواري، درجة كاهش فساد ها

و قوانين باز براي رسيدن بـه آن، درجـة فزاينـدة برابـري منطقـه  و اهداف رشد اي
و منافعِ اجتماعي در زمينة توزيع هزينه مي ها اين عوامـل. شود چنان رشدي مربوط

و مـذاكره هسـتند تجلياتيهمه  بـه تعبيـر. از همان الگوهاي همكاري، كشـمكش
هـاي يافتگي در يك كشور بيش از آنكه وابسته بـه طراحـي سياسـت ديگر، توسعه

و تقويـت ائـتلاف جدي گرفتن رفاهي باشد، نيازمند  هـاي سياسـي نيروهاي فعـال
)6(.است

و با توجه به دو متغيري كه گفته شـد، راه نويسنده با بررسي آمارهاي مختلف،
توسـعة دموكراتيـك، توسـعة: كنـد توسعة كشورها را بـه چهـار دسـته تقسـيم مـي 

و غير دموكراتيك، دموكراتيك توسعه غير حـال اگـر)7(.نيافتـه دموكراتيك توسعه نيافته،
از توانميبخواهيم هر دو ارزش را همزمان داشته باشيم، چه بايد كرد؟ چگونه  هـم

و هـم از توسـعة اقتصـادي برخـوردار بـود؟ پاسـخ فرايند و نهادهاي دموكراتيك ها
گـرا ميسـر هاي دموكراتيك توسعه است كه چنين تركيبي فقط در دولتآنهنويسند

و عامـل اصـلي  و توسـعه، است؛ يعني آنكه دولت به عنوان حلقة واسط دموكراسي
و دموكراسي تلقي شود براي ايجاد همسويي ميان سياست .هاي توسعه

و اعـم از دموكراـ گـرا هـاي توسـعه هاي دولـت از نظر او، اساساً ويژگي تيـك
ازـ دموكراتيك غير گـرا، اسـتقلال ادارة دولت توسط نخبگـان توسـعه: عبارت است

و تحكـيم  و كارآمد، ضعف جامعة مـدني، نسبي دولت، وجود بوروكراسي قدرتمند
و خـارجي اقتدار دولت پيش از افزايش اهميت سرمايه هـاي دولـت)8(.هـاي داخلـي
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گانة يادشده، از دو ويژگـي ديگـر پنج هاي گراي دموكراتيك، علاوه بر ويژگي توسعه
از حاكميت طـولاني: هم برخوردارند و برخـورداري مـدت يـك حـزب در كشـور،

مي مجموع اين ويژگي)9(.هاي سياسي هاي دموكراسي ويژگي هاي شود دولت ها سبب
)10(.گرا هم ناميد هاي اقتدار گرا را بتوان دموكراسي دموكراتيك توسعه

ه چنانكه كهآن دف نويسندهآشكار است، » اولويت سياسـت در توسـعه«است

و با استفاده از تجربة تعدادي از كشورها، پاسخي بـه و مركزيت دولت را نشان دهد
هرچند راه اين كشورها را به عنوان يـك الگـوي؛بدهد» چه بايد كرد؟«پرسش مهم

و غيرقابل خدشه نمي و همك كه لفت گونه همان. داند ثابت، هميشگي ارانش بـر ويچ
انگشـت تأكيــد،و توسـعه) دموكراتيـك(ي ميـان شـكل حكومـت رابطـة علّـ نبـود 
هم مي شـده اسـت؛ بـه بيـان گذارند، اين مطلب توسط تعدادي ديگر از نويسندگان

و اقتصـادي كشـورهاي پروتيو آلسيناعنوان نمونه،  بـا بررسـي وضـعيت سياسـي
] اقتصادي[آنچه بر رشد«اند رسيدهدهة گذشته به اين نتيجهي لاتين در چهارامريكا

آن) سالار خودكامه يا مردم(گذارد چندان نوع رژيم تأثير مي )11(»نيست، بلكـه ثبـات

مي. است و تايوان مثال آورند كه از نظر اقتصادي كـاملاً آنان همچنين از كرة جنوبي
در بوده موفق ب حالي اند، البته. اند ودهكه از حكومت ديكتاتوري نسبتاً ملايم برخوردار

هم تعدادي از ديكتاتوري ماننـد(نـدا اقتصاد كشورهاي خود را به ويراني كشانده«ها
)12(.»)چندين مورد در افريقا

چهار كشور تايوان، كرة جنوبي، فنلانـد موفقنيز در تحقيقي به تجربة وارتيانن
ميو اتريش اشاره مي و از چهار واقعيت نام در كند يـت آنهـا موفقبـرد كـه احتمـالاً
شده به عنوان ريزي ريزي گسترده ولي پرهيز از اقتصاد برنامه برنامه: نقش داشته است

و لايق در درون دولتي نيرومند، چالش خارجي، نظام اقتصادي، ديوان سالاري وسيع
)13(.و فروپاشي نخبگان قديمي

ج اوانز در بررسي الـب هاي خود، با اتخاذ رهيافت نهـادي تطبيقـي، بـه نتيجـه
مي توجهي مي و و مسئله«: نويسد رسد  اي كه بايـد بـه دخالت دولت، مفروض است

آنآن ها متكي اسـت انواع دخالت دولت... پرداخت نوع اين مداخله است، نه ميزان
)14(.»ها به انواع خود دولت
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و دولت توسعه  گرا ايران معاصر

زوايــاي گونــاگون فراوانــي از نظــري مطالعــات 1320-1357دربــارة دورة زمــاني
و نام مـدرنيزم شبه«تعبير كاتوزيان. هاي مختلفي هم شده است گذاري صورت گرفته،

و در نوشـتة ديگـري از واژة را بـراي ايـن دوره بـه كـار مـي)15(»استبداد نفتـي  بـرد
مي» سلطانيزم« هاي نظام جهاني، وابستگي، ماهيت فوران با تلفيق نظريه)16(.گيرد بهره

و مخالفـت سياسـي، واژة هـا دولت، شيوه را پيشـنهاد»اي دولـت حاشـيه«ي توليـد،
را» نشـانده دسـت«يـا» الحمايـه دولت تحت«هم بحث گازيوروفسكيو)17(كند، مي

)18(.كشد پيش مي

هاي موجود نيست، بلكه تمركز بر نظريـة دولـت در اينجا، مجال بررسي نظريه
ب؛ به عبارت ديگرگرا صورت گرفته است توسعه و اسـت كـه برنامـهآنر، سعي هـا

اعـم از دموكراتيـكـشده براي اين نوع دولت هاي ذكر ملكرد رژيم شاه با ويژگيع
امـا پـيش از پـرداختن بـه موضـوع، مـروري. تطبيق داده شـودـو غير دموكراتيك

و رضاشاه خواهيم .داشت اجمالي بر دورة قاجار

 ايران در زمان پهلوي اول

و پيشـرفت از زمـان مسـئله يادآور شد كـه بايدي اي تاريخ به عنوان مقدمه توسـعه
در قاجاريه به صورت دغدغـه  شـايد. آمـد اي دائمـي بـراي نخبگـان سياسـي ايـران

به عباس ميرزاهاي ترين سند در اين زمينه، گفته مهم يك( ژوبرخطاب  هيئترئيس

ط كرده چيست ها را بر ما مسلييدانم اين قدرتي كه شما اروپا نمي«: باشد)فرانسوي
و به كـار و فتح كردن و ترقي شما چه؟ شما در قشون جنگيدن و موجب ضعف ما

و شغب غوطه و حال آنكه ما در جهل به بردن قواي عقليه متبحريد و ندرت آتيـه ور
و ثروت مشرق زمين از اروپا كمتر. گيريم را در نظر مي و حاصلخيزي مگر جمعيت

مياست؟ يا آفتاب كه قبل از رسيدن  تابد تأثيرات مفيـدش بـر سـر مـا به شما به ما
كمتر از سر شماست؟ يا خدايي كه مراحمش بـر جميـع ذرات عـالم يكسـان اسـت 

بگو من چه بايد بكنم! اجنبي حرف بزن. كنم خواسته شما را برتري دهد؟ گمان نمي
)19(»كه ايرانيان را هشيار نمايم؟

و توسـعه چند تعدادي از نخبگان دورة قاجاريه اقدا هر اي گرايانـه مات اصلاحي
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و عوامل مختلفي مانع از شد كه اين دغدغه بـه سـرانجاميآن به عمل آوردند، علل
و تلاش  از«و يا پديـدة به تعبيري)20(»طلب هاي اصلاح صدراعظم«برسد اصـلاحات

انديشـة محـدود كـردن. ايـران را تغييـر دهـد كليمسير)21(،به تعبيري ديگر» درون
و بـالاخره قدرت مطلق ة پادشاه نيز در اين دوره شكل گرفـت، گسـترش پيـدا كـرد

و صدور فرمـان در. شـد) 1906( مظفرالـدين شـاه منجر به بروز جنبش مشروطيت
بـه دموكراسـي كـاملاً قانون اساسي برآمده از جنبش مشروطيت، گرايش نويسندگان

از مشهود است، به قـ«ويژه آنجا كـه سـخن ،»انون دولتـي برابـري همگـان در برابـر
و بيان« از گذاري توسط مجلسِ قانون«و» اصل تفكيك قوا«،»آزادي قلم رأي برآمده

مي» مردم مي آمد، اما همان به ميان دانيم، ايـن گـرايش دموكراتيـك در دورة گونه كه
و اندك زماني بعد، حكومت رضاخان پديد آمد .قاجار به سرانجامي نرسيد

ويـچ توضـيح دهـيم، بايـد جاريه را به زبان لفتاگر بخواهيم وضعيت دورة قا
و توانـايي لازم بگوييم نوع سياست در اين دوره اجازه نمي داد دولت قاجار ظرفيت

و ناكامي تلاش را براي تحقق اهداف توسعه ها پيشاپيش رقم خورده گرايانه پيدا كند
و بـازي كه نوع بافت سياست در ايران اجـازه نـداد هـدف دموكراسـي همچنان؛بود

و پيگيـري شـود البتـه جنـبش مشـروطيت نقطـة. دموكراتيك به طور جدي شناخته
و نشانگر تغييري در نوع سياست حـاكم بـر عطفي در تاريخ ايران محسوب مي شود

ـ اي اساسـي بـه نظـام ايلـي در واقع، انقلاب مشروطه سبب شد ضربه. كشور است
و طلبـان مشـروطه. اي دورة قاجار وارد شود عشيره خواسـتار هـر دو ارزش توسـعه

حـد بـود كـهآندر، تحت تأثير عوامل گونـاگوني دموكراسي بودند، منتها اين تغيير
و سياست توسـعة آمرانـه يـا بـه دولتي توسعه گرا ولي غير دموكراتيك تشكيل شود

به عبارت ديگر، پيدايي دولـت رضاشـاهي؛پي گرفته شود)22(»تجدد آمرانه«تعبيري 
و(قق تعدادي از اهـداف جنـبش مشـروطه به معناي تح حركـت در مسـير توسـعه،

و واگذاشتن هدفي ديگر)حاكميت يك دولت مقتدر مركزي )23(.بود) دموكراسي(،

و اطرافيانش شـامل مصـاديقي چـون بازسـازي رضاشاهةگرايان اقدامات توسعه
و سرمايه دستگاه اداري، تشكيل ارتش مدرن، نوسازي راه گذاري هاي ارتباطي كشور

و انجمن شود، اما همزمان مواردي چون تعطيلي روزنامه صنعتي مي و ها هاي مستقل
و مخالفان از بين بـه. شـود مشاهده مي)25(و منتقدان)24(بردن تدريجي رقباي احتمالي
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و نمودهـاي بـازي كه يكي از مهم مليعنوان نمونه، مجلس شوراي تـرين تجليـات
ا دموكراتيك به شمار مي و به قول آيد، در و ابزاري شده بود ين زمان كاملاً فرمايشي
ن«: 1305سفير انگليس در سال  هنگـامي كـه ... جدي گرفت توانميمجلس ايران را

مي شاه طرح يا لايحه رد زمـاني كـه مخـالف اسـت. شود اي را مدنظر دارد، تصويب
بي مي و هنگامي كه لاي[هاي فراواني اعتناست بحث شود حـة مـورد دربارة طـرح يـا
مي]نظر ةگرايانـ چنين مجلسي ابزار مناسبي بـراي اهـداف توسـعه)26(.»گيرد صورت

و يك دولت به شمار مي و ديـدگاه محلآيد، اما بيانگر ارادة مردم هـاي برخورد آراء
توجهي به اصول دموكراسي ابتـدا مـورد اعتـراض چنـداني واقـعبي.مختلف نيست

و خلـع مشـروطه نشد، چراكه پس از فـتح تهـران توسـط  از محمـد عليشـاه طلبـان
و هـرج» بازي دموكراتيك«) 1909(حكومت مـرج متـرادفو در ذهن مردم با ناامني

و اينك رضاشاه توانسـته بـود  در تحليـل كـرزن. را برقـرار كنـد» امنيـت«شده بود
وضعيت حكمراني قاجاريه جملاتي را گفته اسـت كـه گـويي عملكـرد رضاشـاه را 

ميكند توصيف مي شـاه هـر«: دهـدو استمرار بخشي از همان نوع سياست را نشان
شـاه همـة وزيـران را ...د انجـام دهـد، سـخنش قـانون اسـت توانميكاري بخواهد 

و منصوب مي و قاضيان را بركنار كنـدد وزرا، صاحبتوانميكند ... منصبان، مأموران

و مجريه در وجود او متم و هيچسه قوة حكومت يعني مقننه، قضائيه گونـه ركز است
ن و الزامي )27(.»بر شاه تحميل كرد توانميقيد

از پس از سويي شاهد تفاوت و و رضاشاه هسـتيم، هايي بين حكومت قاجارها
جامعـهـ رسد شخص حاكم تغيير كرده ولي روابط حكومت سوي ديگر، به نظر مي

سيآن واقعيت. دگرگون نشده است ر تغييـر اسـت در دو دورة مـذكو است كه نـوع
و اساسـاً بـروز، اما نه بدانكرده گونه كه گسست كاملي ميـان دو مقطـع پديـد آيـد

و فرهنگيـگسست بين اين دو دوره  ؛ به عبارت غيرممكن بودـ به لحاظ اجتماعي
و دگرگونيديگر در، تغييرات و اجتمـاعي حـد بـود كـهآن هاي فكـري، اقتصـادي

د دولتي توسعه اندازه نبود كـه صـفت دموكراتيـك را هـمآنرگرا را پديد آورد، اما
بينيم در عين آنكه حكومت رضاشاه، از جهـاتي، از اين جهت مي)28(.بدان اضافه كند

و اسـتمرار  بـه حسـابآن متفاوت از حكومت قاجاريه است، از جهاتي ديگر تداوم
.آيد مي
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با در مورد توسعه مـوردةنـگا هاي پنجه به ويژگيتوجگرا بودن دولت رضاشاه،
ن نظر لفت و. كرد توانميويچ، ترديد در اين دوره از سـويي جامعـة مـدني ضـعيف

و از سوي ديگر، استقلال نسبي دولت  بهتحت نظارت شديد است بـه مـدد ويـژهـ
همزمـان نخبگـان. اي تحقـق يافتـه اسـت تـا انـدازهـ شدن درآمـدهاي نفتـي منظم

در مصـادر اجرايـي مهمـي قـرار داور خان اكبر عليو تيمور تاشگرايي چون توسعه
و حمايت رضاشاه را پشت سر دارند گرفته و»تحكـيم اقتـدار دولـت« دو شرط. اند

به»وجود يك دستگاه بوروكراتيك قدرتمند« شـود، امـا سـاخت خوبي ديده مـي هم
 داد كـه دولـت سياسي قدرت، يا از ديدي ديگر نوع سياستدر اين دوره اجـازه نمـي 

ها كار بـه جـايي رسـيد كـه جالب اينجاست كه در اين سال. هم شود»دموكراتيك«
به نخبگان توسعه و بعضـاً گرا و فقـط تدريج از صحنه رانـده شـده هـم فـدا شـدند

ه به چنين نكاتي البته ترديدهايي توجبا.ي باقي ماندگذار سياسترضاشاه در عرصة 
ونيز در مورد واقعي بودن توسعة ايران در اين زمان )29(.استجود آمده به

 ايران در زمان پهلوي دوم

يك شاه محمدرضاسالة حكومت وهفتسيدورة و مـداومي نبـود، بلكـه دورة دست
و نشيب و گاه كـاهش ويژهبه؛هاي زيادي با خود داشت فراز قدرت شاه گاه افزايش

و نخبگان سياسي اين دوره، به روش. كرد پيدا مي  هاي مختلف، بارهـا تغييـر كردنـد

و اثرگذاري نيروهاي فرا ايـن. هـم در طـول زمـان يكسـان نبـود مليميزان دخالت
و تحـولات  وضعيت تنها در سطح دولت نبود، بلكـه جامعـه نيـز همزمـان حـوادث

و وزن اجتمـاعي بعضـي طبقـات دسـتخوش متفاوتي را تجربه كرد، به ويژه اهميت
.دگرگوني شد

و حكومت يـا هاي مشترك است كه استخراج ويژگي مشخصپس براي دولت
؛سال سال، اگر نگوييم غيـرممكن، دشـوار اسـت وهفتسيحتي جامعه در تمام اين 

آن بنـدي انـد، ناچـار از تقسـيم رو عموم محققاني كه دربارة زمان شاه قلـم زده اين از
شمسـي را بسـيار چهـل چون تحولات ابتداي دهة هاليديبه عنوان نمونه،. اند شده

و مهم مي )30(بينـد، مـي» داري در ايـران توسعه سـريع سـرمايه«را تاريخ آغازنآ داند

و بعد از اصلاحات ارضي تقسيم مي  آبراهاميان. كند حكومت شاه را به دو دورة قبل
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رادهباره طرح نكري در اينمشخصبندي هم اگرچه تقسيم و جامعه ، تحولات دولت
و گرفتار پادشاهي( 1326تا 1320: دهد در پنج مقطع توضيح مي تـا 1326،)ضعيف

و نظامي( 1329 تـا 1332،)مصدقوزيري نخست( 1329تا 1322،)پادشاهي مقتدر
و)تثبيت قدرت شاه( 1342 )31().سياست توسعة ناهمگون( 1357تا 1342،

و آثـار آن، دورة حكومـت 1332مرداد28ه به كودتاي توجبا كه منطقي است
)32(:شاه را به دو مقطع تقسيم كنيم

در هـم در اين زمان، دولـت روي: 1332تا 1320از.1 و رفتـه ضـعيف اسـت
معـه را طبـق ايـن جا مقابل، قدرت جامعه افزايش پيدا كرده است، البته مشكل بتوان 

هاي اجتمـاعي آميختـه بـه دانست چون برخورد ميان گروه» مدني«،تعاريف موجود
و ويرانگـري انواع درگيري هـ. هـا بـود ها ازم در توصـيف ايـن سـال كاتوزيـان هـا

.برد نام مي)33(»دموكراتيك باز ولي غير نسبتاً«اي جامعه

تـا 1332( تـر كوچـك اين مقطع خود به دو فاصلة زماني: 1357تا 1332از.2
مي) 1357تا 1341و 1341 ابتدا در اثر واقعة كودتا دولتي سركوبگر بـه. شود تقسيم

هرشـدت كـاهش داد بـه قدرت رسيد كه فضاي عمـل جامعـه را  چنـد بـه دلايلـي؛
شمسي به تعبيري پديدة استقلال40اما از ابتداي دهة،سره فاقد مشروعيت نبود يك

. رخ داد)35(هاي اجتماعي دولتو به تعبيري ديگر، تغيير در پايگاه)34(دولت از جامعه

در گسترة عمـل جامعـه 1341تا 1332هاي ها مانند سال به هر صورت در اين سال
.برابر دولت محدود بود

و جامعه در دو فاصلة زماني  رابطة دولت

را بـا دو مقطـع زمـاني ويـچ شده توسط لفـت برده هاي نام كنيم ويژگي حال سعي مي
:تطبيق دهيم

 جامعه دولت جامعه دولت

1357-1332 1332-1320
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1.1332 -1320 

شدـدولت ايران در در اين سالـ چنانكه اشاره و مقابـل، ها قدرت چنداني نداشت
و جامعـة 1320هاي نخست دهه در سال. قدرت جامعه افزايش پيدا كرده بود دولت

و مهم آن ترين نمودهاي ايران بيشتر تحت تأثير حضور نيروهاي متفقين قرار داشتند
و مي مسئلههم وضعيت بد اقتصادي پـس طبيعـي اسـت. رفـت آذربايجان به شمار

و جامعه بنـدي كالاهـاي سيسـتم جيـره(زهـاي اوليـه تأمين نيا،دغدغة اصلي دولت
.و حفظ تماميت ارضي كشور باشد) اساسي

گانـه دولـت هـاي هفـت گـرا يـا ويژگـي گانه دولت توسعه هاي پنج اگر ويژگي
مي توسعه به گراي دموكراتيك را در نظر بگيريم، هـاي دولـت توانميسختي بينيم كه

كـافي اسـت.ن عنـاوين قـرار داد را تحت ايـ 1332تا 1320ايران در فاصلة زماني 
بـه لحـاظ(هاي متعددي بدون دسـتاورد مشخصـيه كنيم كه در اين ايام كابينهتوج

و رفتند)توسعه  قـوام: هـايي داشـتند هـا موفقيـت البته بعضـي از ايـن كابينـه. آمدند

و مسئلهتوانست كردن صـنعت سياست ملي مصدقآذربايجان را به نحوي حل كند،
گرايانـه هـا اقـداماتي توسـعه يك از اين فعاليت يت دنبال كرد، اما هيچقموفنفت را با 

و. نبودند گذاري خارجيو تلاش اين دو براي جلب سرمايه آرا رزمشايد بتوان قوام
بنـدي بايـد گفـت تعـدد اي متمايز كرد، اما در يك جمع در صنعت نفت را تا اندازه

و كاب31وزير، نخست12(هاي اين دوره كابينه ثبـاتي بيـانگر بـي)36()وزيـر 148ينـه
و كارآمدي در امور اجرايي اسـت  و در نتيجه افت شديد توانايي پـس. شديد دولت

هر هايي كه كمتر از پنج از كابينه توانمين چند خـود بخواهنـد، ماه بر سر كار بودند،
.گرا را داشت انتظار ظهور دولت توسعه

بر ويژگي دومي كه لفت ازميانگشتآن ويچ گـذارد، اسـتقلال نسـبي دولـت
و آزادي عمل نسـبي  .ي بـراي توسـعه اسـت گـذار سياسـتدرآن طبقات اجتماعي

. پـذير بـود ها دولت بيش از آنكه تأثيرگـذار باشـد، اثـر آشكار است كه طي اين سال

در ويژه زمين تقريباً ترديدي نيست كه طبقات سنتي به و هـم داران هم در قوة مقننـه
و دخالت گسترده قوة مجريه .اي داشتند نفوذ
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به نسبت شغل اصلي ملينمايندگان مجلس شوراي.1شماره جدول
)37(

دورة مجلس
تعداد

 نمايندگان
مذهبيونتجارداران زمين

كارمندان

 دولتي

كارمندان

 خصوصي
كارگران

غير

سرشناس

دورة

 چهاردهم
134 7615224151-

دورة

 پانزدهم
135 761622813--

دورة

 شانزدهم
131 768-3414--

دورة

 هفدهم
79 3828228-1

و مالكان بزرگ طي سـال آمار جدول نشانگر حضور گستردة زمين هـاي مـورد داران
و آن، افزايش نسبي تعـداد اشاره است، اما همزمان نكتة ديگري را هم نشان مي دهد

در قـوة مجريـه نيـز تقريبـا چنـين. دارنـد افرادي است كه سابقة كارمندي دولت را 
نفـر1نفر از خانوادة اشـراف،9ها وزير اين سال نخست12از. وضعيتي برقرار بود

و  نفـر11نفـر از خـانوادة اشـراف،81وزير هـم 148از. نفر اداري بودند2نظامي
نتيجـه)38(.نفر ثروتمنـد غيربـازاري بودنـد8و) نماينده دربار(نفر اداري13نظامي، 

سال نخست زمامداري شاه نتوانسـت حـالتي مسـتقل از طبقـات12آنكه دولت در 
و تلاش شاه اگر. سنتي پيدا كند هـايي چه ميل داشت كه قدرت خود را افزايش دهد

هاي سلطنتي به وي توسـط نه بازگرداندن زمين. هم در اين زمينه كرد، اما موفق نبود
و نـه اعطـاي حـق انحـلال مجلسـين بـه او، مجلس پانزدهم، نه بازسـازي ارتـش، 

ميآن نتوانست ها قـرين شايد اگر اين فعاليت. خواست فراهم كند قدرتي را كه شاه
ميوم و امكان توسعه فقيت شده بود، پديدة استقلال نسبي دولت شكل گرايي گرفت

مي سال وقـت متصـف بـه صـفت گرايي هيچ شد، هرچند اين توسعه ها زودتر فراهم
.شد تيك نميدموكرا

و كارآمد است و. ويژگي سوم، بوروكراسي قدرتمند همچون دو مـورد پيشـين
فاقد يك دستگاه بوروكراتيـك 1332تا 1320هاي متأثر از آنها، دولت ايران در سال

به. قدرتمند بود و ايـن امـر اقتصاد ايران بر اثر جنگ دوم جهاني شدت آسـيب ديـد
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رفـتن اي كـه همزمـان بـا بـالا ان گذاشت، به گونهتأثيري قاطع بر وضعيت اداري اير
در50بـه 1320-21ميليـون دلار در سـال38كسري بودجه دولت از  ميليـون دلار

و افزايش فسـاد اداري)39(،1332تيرتاخرداد  شاهد افزايش تورم، پيدايش بازار سياه
.خواري هستيمو رشوه

و اقـدامات از ميزان مشكلات اقتصادي كاست،هاي بعد در سال در ميلسـپوه شد
و بودجه ريزي تـا حـدي مـؤثر بـود، امـا عمـر ايـن طراحي نظام جديد حسابداري

، وضـعيت موجـود اجـازة نهادينـه شـدن ايـن؛ به عبارت ديگراقدامات ديري نپاييد
و با افزايش دوبارة مشكلات اقتصادي در اثر اقدامات را نمي شـدن صـنعت ملـي داد

و ديگر شدتبهنفت، بخش بوروكراسي  . بار درگيـر كمبـود درآمـد شـد آسيب ديد

و نامناسب چند هاي بار تصميم گرفته شد سياست براي مقابله با اين وضعيت مداوم
و قدرتمندانه تير( منصوردر زمان مثلاً. ثمر بودبيدر نهايت كه شود اي اجرا كنترلي

ج موسـوم بـه(طرح پاكسازي ادارات از مستخدمان نادرست) 1328 و) بنـد طـرح
و) 1329شهريور14(آرا در زمان رزمآن نتيجة اعلام شد، ولي پيامدي جز جنجـال
و اجـرايآن واقعيت. هاي سياسي نداشت حساب ميان گروه تسويه است كه پيگيري

و هايي صرفاً چنين برنامه براي كسب حمايت مردمي نبود، بلكه خبر از وجود فسـاد
از سـوي ديگـر، ناكارآمـدي دسـتگاه؛داد يي كشـور مـي ناكارآمدي در دستگاه اجرا

و افـزايش فسـاد اداري نبـود، بلكـه  بوروكراتيك كشور تنها ناشي از كمبـود درآمـد
و مداوم ميان گـروه درگيري و هاي فراوان هـاي مختلـف اجتمـاعي از يـك طـرف،

و دولت از طرف ديگر اجازه نمي و دربار داد كه بوروكراسي قدرتمنـدي پـا مجلس
مي. بگيرد . وزيـر بـه قـدرت رسـيدند نخست12سال،12كنيم كه طي اين يادآوري

ميكه درحالي خواست قوة مجريه را بيشتر تحت كنتـرل داشـته باشـد، شـاه مجلس
بـه سـفير 1322وي يك بار در سال. كرد هر دو را زير انقياد خود درآورد تلاش مي

مي«: گفته بود امريكا و دسـت دهد نيروهاي متفق ترجيح كـم تـا ين در ايـران بماننـد
و در صحنة داخلي نبرد قـدرت، موضـع برتـري  زماني كه او ارتش را بازسازي كند

هريـك از اينهـا حمايـت)40(.»هاي ضـد سـلطنتي را بگيرنـد جلوي انقلاب،پيدا كند
بـاز رو جامعه هم به مدد فضاي نسبتاً ايناز؛هايي از جامعه را پشت سر داشتند گروه

حل، صحنه درگيريسياسي و مستمر بود هاي ها كه گاه شـدت اين درگيري. ناشدني



ي
س

يا
س

م
لو

ع
مه

نا
ش

وه
پژ

�
ل

سا
ش

ش
م

�
ره

ما
ش

3
�

ن
تا

س
تاب

1
3

9
0

202

و اجتمـاعي مناسـب بـراي پيـدايي يـك گرفت، اجازه نمـي مي داد فضـاي سياسـي
.بوروكراسي كارآمد پا بگيرد

گرا، ضعف جامعة مـدني اسـت كـه شرط ديگر براي ظهور يك دولت توسعه
جامعة ايـران ايـن. هم تحقق نيافتسال نخست حكومت شاه، اين شرط در دوازده

و چه غيرمدني، بـه هـر صـورت قـدرت قابـل سال هي تـوج ها را چه مدني بدانيم
و دربـار داشـت براي اثرگذاري بـر فعاليـت  از. هـاي دولـت  هـاي راهايـن قـدرت

وو درگيـريها انتخابات مجلس، اعتصاب:شد گوناگوني اعمال مي هـاي خيابـاني،
طب. حتي ترور و شايد قابل پيشاين وضعيت هـا مردم كه از بند سـال. بيني بود يعي
و شاه رسته بودند، از ضعف محمدرضـا جانبة حكومت رضا كنترل همه شـاه جـوان

حضور نيروهاي متفقين در ايران اسـتفاده كردنـد، امـا ضـعف در سـاختار قـدرت 
ــد  ــف، قانونمن ــل مختل ــه دلاي ــي، ب ــروه آزاديي سياس ــاي گ و ه ــاعي ــاي اجتم ه

كشـور از يـك آشـوب«: آبراهاميـان را در پي نداشت، بلكه به قولآن شدنهنهادين
و از يـك بلـواي  اجتماعي به آشوبي ديگر، از يك بحران سياسي به بحراني ديگـر

ايـن امـر فرصـت مناسـب بـراي تجديـد. دچار شد)41(»ديگريديپلماتيك به بلواي
.قواي ساختار سياسي را فراهم كرد

و آخرين مؤلفه و براي پيدايي يك دولت توسـعه پنجمين گـرا، تحكـيم اقتـدار
و خارجي است دولت قبل از اهميت يافتن سرمايهآن توان ؛ بـه عبـارت هاي داخلي
و استقلال نسبي دولت تحكيم شود تا قادر باشد همزمـان بـا ديگر ، ابتدا بايد قدرت

و افزايش اهميت نقش سرمايه را بـهآن گذاري، اين وضعيت جديـد را كنتـرل كنـد
مـروري بـر وضـعيت دولـت در)42(.گرايانـة خـود سـوق دهـد سوي اهداف توسعه

از كه شمه 1332تا 1320هاي سال خـوبي نشـان در خلال سطور بالا آمد، بـهآن اي
و زمينـه مي اي مناسـب بـراي تحكـيم قـدرت دولـت دهد اين شرط هم غايب بوده

.وجود نداشته است

:ه استتوجشده بپردازيم، دو نكته قابل يادبندي مطالب اگر بخواهيم به جمع

گرا، بـه اصـطلاح، يـك منظومـه را تشـكيل پنج شرط تشكيل دولت توسعه.1
از دهند مي مي اينو گرا در مراكز حضور نخبگان توسعه. كنند رو در كنار هم معنا پيدا

و تصميم و توانايي بوروكراسي مـؤثر اسـت و استقلال نسبي دولت در كارآيي گيري
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و پـيش از آن، تحكـيم اقتـدار دولـت همة اين موارد، در كنار ضعف جامعة مـدني
 كنند؛ اهميت پيدا مي

يـك از پـنج مؤلفـة مـورد نظـر با مطالبي كه به اجمال طرح شد، ديديم هيچ.2
مرج كامل نشده بـودو البته جامعه دچار هرج. ها وجود نداشت ويچ در اين سال لفت

يكو از ويژگي برخوردار بود، اما وابستگي دولت بـه بعضـي» دموكراسي شبه«هاي
و مجلس، درگيري در طبقات، جنگ قدرت ميان دربار و ايـدئولوژيك هاي سياسـي

و از همـه مهـم  داد رويكـرد تـر ناكارآمـدي بوروكراسـي اجـازه نمـي سطح جامعه،
ف گانـه ماننـد ضـع هاي پـنج حتي اگر بعضي از ويژگي. اي اتخاذ شود گرايانه توسعه

نبود گرايي ظهور كند زيرا كرد، بعيد بود دولت توسعه جامعه مدني هم تحقق پيدا مي
مي كليهاي ديگر، برآيند ويژگي به عنوان مثال. داد حركت دولت را تحت تأثير قرار

و طراحي نخسـتين برنامـة عمرانـي 1327به تأسيس سازمان برنامه در سال توان مي
مياشاره كرد كه كنش) 1327(كشور هـاي آيد، اما به دليـل بحـراني فعالانه به شمار

و خارجي نيمه شد داخلي .كاره رها

2.1357-1332 

سـال نخسـت حكومـت شـاه، تغييـر12سال بـا25گفتيم كه تفاوت اساسي اين
و جامعه است گسـترة عمـل 1332تـا 1320هاي در سال. شكل رابطة ميان دولت

و دولت به سبب درگيريبيشتـ در مقايسه با دولتـجامعه  و اختلافـاتر بود هـا
و منسجمي نداشت، اما بر اثر كودتـاي   1332مـرداد28گوناگون، حالت يكدست

و تا سال گسترة عمل دولت افزايش چشـمگيري پيـدا 1357اين رابطه عكس شد
.كرد

قابل تقسيم است 1357تا 1341و 1341تا 1332ها خود به دو دورة اين سال
ميكه دربا .دهيم ره هريك توضيح

 1332-1341)الف

كه منجر به سقوط مصدق شد، دولـت 1332مرداد28ها بر اثر كودتاي در اين سال
و توانست تحولات جامعه را تا حد زيادي زير و تمركز بيشتري پيدا كرد نظـر توان

و كيفـي تـوان ارتـش،و افـزايش كمـ) 1335(تأسـيس سـاواك.و كنترل بگيـرد  ي
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شـكي نيسـت كـه سياسـت دولـت از ايـن پـس. اي مهمي در اين زمينه بـود ابزاره
هـاي گونه مخالفتي بود، اما نبايد پنداشت كه رابطـة ايـن نهـاد بـا گـروه سركوب هر

هاي اجتمـاعي از وضـعيت جديـد برعكس، بعضي از گروه. اجتماعي قطع شده بود
و يا، دست حمايت مي ازه كنيم هيچتوجكافي است. كم، ناراضي نبودند كردند يـك

و ملياقدامات رژيم از قبيل سركوب حزب توده، جبهة  و جمعيت فـدائيان اسـلام،
و زمـين داران نيز عضويت در پيمان بغداد مورد انتقاد حتي تلويحي روحانيت، تجار

بي. قرار نگرفت و سياسي دورة مصدق كـه بـه برخي ديگر هم كه از ثباتي اقتصادي
رامي نظرشان غير قابل كنترل و خـود آمد نگران شده بودند، سـكوت پيشـه كردنـد

.كنار كشيدند

ن در مقابل، دولت كودتا هم به اين گروه و سـت حـد توان مـي ها احتياج داشت
و زمـين. آنها را ناديـده بگيـرد» آستانه تحمل« داران بـزرگ از تـوان هنـوز مالكـان

م درصـد از كـل زمـين56چشمگيري برخوردار بودند؛  الكيـت را در هـاي تحـت
از آنـان) 1335-39(درصـد نماينـدگان مجلـس نـوزدهم51و)43(اختيار داشـتند، 

و ناديـده العـاده روحانيت نيز در ميان مردم نفوذ فـوق)44(.بودند گـرفتن اي داشـت
به. پذير نبود هاي آن، امكان خواست مبارزه بـا بهائيـت مسئلهدر اينجا بد نيست كه

و حمايت ضمني دولـت را پشـت سـر 1334اشاره شود كه در سال  شدت گرفت
 انتظـام، العظمـي بروجـردياالله آيـت ديداري ميان 1334در ارديبهشت ماه. داشت

بـاره انجـام در ايـن) رئيس شـهرباني كشـور( مقدم علويو) وزيري كفيل نخست(
در) وزير كشور(اي از سوي علم بلافاصله اعلاميه. شد خطـابآن منتشر شـد كـه

مراكز اجتماعي را كه موجب فتنة دينـي«: اي انتظامي كشور گفته شده بودبه نيروه
و ماية اخلال انـدكي بعـد، دسـتورالعملي از سـوي. است، منحل سـازند»و دنيوي

خطاب به وزير كشور صادر شـد كـه طبـق آن، بايـد بـه كـار) وزير نخست(علاء 
ده باشـند، خاتمـه كارمنداني كه دين خود را در اوراق استخدامي بهائيـت ذكـر كـر 

و تشــكيلات متعلــق بــه آنهــا بــه تصــرف دولــت درآيــد و تأسيســات . داده شــود

االله آيـتو االله كاشـاني آيـت العظمـي بروجـردي،هللا رونوشت نامه هم براي آيـت
شد بهبهاني )45(.ارسال

و پس روشن است كه در اين سال ها از دو شرط مهم اسـتقلال نسـبي دولـت
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نكتـة ديگـر آنكـه در اثـر كودتـا،. دومي تحقق پيدا كردضعف جامعة مدني، فقط
و نـوعي دربار و اختيـار خـود درآورد و هم قوة مجريه را زيـر كنتـرل هم مجلس

ايـن همسـويي اقتـدار. هـاي پيشـين شـدو درگيريها همسويي جايگزين تعارض
و از طــرف ديگــر ثبــات لازم بــراي مجموعــة دولــت را بــه تــدريج تحكــيم كــرد

راآن فـوران در نتيجه وضعيتي پديـد آمـد كـه. كردي اقتصادي را فراهمها فعاليت
و عادي افـزايش درآمـدهاي نفتـي)46(.نامـد سـازي اقتصـاد مـي دورة تثبيت اوضاع

هـم 1341ميليـون دلار در سـال 437بـه 1333ميليون دلار در سـال34دولت از 
و هم بهبود نسـبي وضـع  يت اقتصـاد كشـور تحكيم اقتدار دولت را به دنبال داشت

هـاي خـارجي بـه واسـطة به بعد كسري تراز پرداخـت 1338-39البته از سال. را
و اعتـراض  فراوانـي را هـم در پـي هـاي فزوني واردات بر صادرات به وجود آمد

و تغييـر دولتمـردان، بحـران سركوب مخالفتبا داشت كه  هـا، اخـذ وام خـارجي
.كنترل شد

گـرا ناميـد نخبگان توسعه توانميي اين دوره را حال بايد ديد آيا نخبگان سياس
ايـن. است) 1334-1341(بهترين منبع براي يافتن پاسخ، برنامة عمراني دوم. يا خير

گونـه كـه جـدول همـان. محور محور بود، نه صنعت اي كشاورزي برنامه برنامه اساساً
مي2شماره  و آبيـاري نشان ات را درصـد كـل اعتبـار1/31دهد، بخش كشـاورزي

و معادن فقط حالي جذب كرد، در درصد از كل بودجـه را بـه8/11كه بخش صنايع
.خود اختصاص داده بود

اگر امر توسعه به معناي عام در نظر گرفته شود، نخبگان سياسي ايـران در ايـن
و صـنعت بـراي گرا بوده ها توسعه سال و ارقام مربـوط بـه دو بخـش كشـاورزي اند

ي است، اما اگر توسعة صنعتي را مراد كنيم، اين برنامه رويكردي اثبات اين مدعا كاف
مي توسعه و نشان اي دهد نخبگان سياسـي بـه پيگيـري اهـداف توسـعه گرايانه ندارد
و يا اصلاً توان اين كار را نداشته هي نداشتهتوجچندان . اند اند
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ك فصولاعتبارات برنامة عمراني دوم كشور به تفكي.2شماره جدول
)47(

اعتبارات

 فصول

افزايش اعتبارات برنامه قبل از افزايش

20 

درصد

اعتبارات

آخرين تغيير

 اعتبارات

عملكرد مالي

وجوه

شده پرداخت

درصد

پرداختي به 

كل پرداخت جمعاعتباراتتعهدات
درصد

به كل

فصل اول

و( كشاورزي

)آبياري

2/69/111/1826 8/211/254/231/31

فصل دوم

و( ارتباطات

)مخابرات

3/54/177/226/323/27349/298/39

فصل سوم

و( صنايع

)معادن

7/28/75/101/156/124/98/88/11

فصل چهارم

)امور اجتماعي(
8/25/153/183/26225/15133/17

176/528/69100848475100جمع

تع به عبارت ديگر، به )48()1339واحد تا سال 1400مثلاً(ها داد كارخانهرغم افزايش

و همچنين بالا گـذاري خـارجي، بيشـترين رفتن ميزان سـرمايهو نيروي كار صنعتي
و آبياري بوده اسـت توج و.ه به كشاورزي عـلاوه بـر آن، بايـد از اسـتمرار ضـعف

عـدم«از جملـه مشـكلات همـين برنامـه. ناكارآمدي بوروكراسي در ايران ياد كـرد 
و همسويي دستگاه و بودجـه هماهنگي و«و» هاي اجرايي با سازمان برنامـه كمبـود

در واقع،)49(.ذكر شده است» ريزي ضعف نيروي كارشناسي مفيد براي دستگاه برنامه
هاي اداري كشور در حال رشد بودند، اما به موازات آن، ناهمـاهنگي هرچند دستگاه

و ناكا ميان دستگاه و نيز فساد ميها و البته هيچ.شد رآيي هم بيشتر گونـه آمـار دقيـق
 1338-1340ه بـه تحـولات توج ـباره در دست نيست، امـا بـا قابل اعتمادي در اين

درآن، شاهد؛ به عبارت ديگررسد چنين استنباطي قابل قبول به نظر مي هسـتيم كـه
و افزايش درآمدهاي نفتي در اين سال ر كسـري هـا، دولـت درگيـ كنار تثبيت اوضاع

و چاره بودجه مي شـاهد ديگـر، تشـكيل. ماند اي جز دريافت وام از خارج نمي شود
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است كـه هـيچ معنـايي جـز ايجـادآنو گسترش بعدي 1337بنياد پهلوي در سال
هـاي صـنعتي، پرداخـت مـديريت طـرح«وظيفة اين بنيـاد. دولتي در دولت نداشت

و كنترل بخش و مزايا به وابستگان بـزرگ كليـدي نظيـر كشـاورزي، هـاي مستمري
و چاپخانه بود،)50(»مسكن، مصالح ساختماني، بيمه، هتل، اتومبيل، توليد مواد غذايي

و فعاليـت به صورت بنگاهي براي سـرمايهو عملاً هـاي اقتصـادي خـانوادة گـذاري
.سلطنتي درآمد

ي هـاي اساسـ است كه در اين فاصلة زماني، يكي از برنامـهآنتر از اين دو مهم
مي» مبارزه با فساد در ادارات«اي هر كابينه از اعلام شـد؛ بـه عنـوان مثـال، تعـدادي

طرحي را تهيه كردند كه بر مبناي آن، مسـتخدمان 1334سناتورها در ارديبهشت ماه 
و بـراي كه مرتكـب سـوءـاي در هر ردهـ دولتي  اسـتفاده شـوند، مجـازات شـوند

در. شـود ن، حكم اعدام صـادر استفادة بيش از يك ميليون توما سوء  هيئـت همزمـان

نيـز دولـت اقبـال 1338در سـال)51(.باره در حال تدوين بود اي در اين دولت لايحه
را» اي؟ از كجا آورده«كوشيد موضوع رسيدگي به دارايي كارمندان، مشهور به لايحه 

.اي نداشت پياده كند كه نتيجه

چـه كفـة اگر 1341تـا 1332ة بين سالنهُبندي بايد گفت در زمان در يك جمع
و در اين زمينه، حمايت گروه هايي هم كسب ترازوي قدرت به نفع دولت تغيير كرد

ويـچ بهـره اگـر بخـواهيم از تعـابير لفـت. گرا نبـود شده بود، اما دولت ايران توسعه
و تحكيم اقتدار دولت(بگيريم، دو شرط موجود  و سـه شـرط) ضعف جامعة مدني

ن(غايب و اسـتقلال نسـبي دولـت خبگان توسعهحضور ) گرا، بوروكراسي قدرتمنـد،

و طبيعتاً .گرايانه باشد ست يك سياست توسعهتوانمين كليبرآيند بوده

 1341-1357)ب

اجراي برنامة اصلاحات ارضي،: چند واقعة مهم رخ داد 1357تا 1341هاي بين سال
ن1342قيام پانزده خرداد  و جنبش انقلابي سـال، افزايش شديد درآمدهاي هـاي فتي،

با. 57-1356 و حـوزة عمـل انـدك جامعـه، توجاين دوره ه به تمركز شديد دولـت
مي) 1332-1341(استمرار دورة قبل مي به شمار شـود آيد، اما يك ويژگي مهم سبب

و آن، پيدايي استقلال نسبي دولت است .بين دو دوره نوعي تمايز ايجاد شود
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محدودة عمـل نيروهـاي 1332-41هاي شد، دولت در سالكه بيان گونه همان
ن  و سـت توان مـي اجتماعي را كـاهش داده بـود، امـا از آنهـا كـاملاً جـدا نشـده بـود

و منافع اين نيروها را كاملاً ناديده بگيرد خواست و نيـز. ها برنامة اصلاحات ارضـي
ب تدريج حالت مستقلانه افزايش درآمدهاي نفتي سبب شد دولت به و خـود اي گيـرد

اين نكتـه بـدين معنـا نيسـت كـه. هاي اجتماعي سابق نبيند را چندان نيازمند پايگاه
هر دولت خود را بي مينياز از ديد، بلكـه حتـي سـعي كـرد بـا گونه پايگاه اجتماعي

كه هايي، پايگاه اجراي برنامه و پا كند و)52(ناموفق مانـد، در عملهاي جديدي دست
كننـدهي در جريان ائتلاف نيروهاي مختلف اجتمـاعي شـركت خوب اين عدم توفيق به

.هاي بعد قابل مشاهده است در جنبش انقلابي سال

و افـزايش(اينك چنـد نكتـه دربـارة ايـن دو واقعـة مهـم اصـلاحات ارضـي،
.شايان ذكر است) درآمدهاي نفتي

موجب شـد) 1347-51و 1341-43، 1340-41(سه مرحلة اصلاحات ارضي
ح و روابط اجتماعي مبتني بر زمينمناسبات داري اكم روستايي ضربة اساسي بخورد

چـه تعـدادي از مالكـان اگر)53(.داري بدهـد جاي خود را به شـكل ابتـدايي سـرمايه 
هايشان تثبيت كنند، اما تعداد زيـادي وارد عرصـة توانستند حاكميت خود را بر زمين

و در نهايت مديريت سـنتي توليـد  و تجارت شدند . كشـاورزي كنـار رفـت صنعت

. پـذير اسـت بـه بعـد مشـاهده 1341تجلي اين امر در تركيب نخبگان سياسي سـال

و مـديران قـوة كه در سال حالي در هاي گذشته، تعداد زيـادي از نماينـدگان مجلـس
و داراي تحصـيلات قديمـه بودنـد، از سـال مجريه زمـين  بـه بعـد تعـداد 1341دار

م اين و چهـارم،و يكـم تـا بيسـتو در مجلس بيسـت شخصاًگونه افراد كاهش يافت
،احمد اشـرف به گفتةو)54(درصد كل نمايندگان را تشكيل دادند73تا65كارمندان 

سه در آخرين دورة قانون هاي متخصص، چهارم كل نمايندگان از گروه گذاري تقريبا
و ديوان مي كارفرما د)55(.شدند سالار تشكيل ر مجلـس صاحبان تحصيلات دانشگاهي

و در مجلـس بيسـت51يكم حدودو بيست درصـد كـل60چهـارم حـدودو درصد
در قوة مجريه هم چنين وضـعيتي حـاكم بـود؛ بـه)56(.دادند نمايندگان را تشكيل مي

و هويـدا تحصـيلات دانشـگاهي داشـتند  عنوان نمونه، عموم اعضاي كابينة منصـور
و3/13درصـد دكتـرا،2/59( و از)57()درصـد ليســانس25درصــد فـوق ليســانس،
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)58().درصد2/84(شدند خانوادة كارمندان دولت محسوب مي

و اي اسـت كـه بسـياري از صـاحب افزايش درآمدهاي نفتي نيز پديـده نظـران
برئمحققان مسا از تأكيد كردهآنل ايران و ترين مسـئله اقتصـاد مهم«به عنوانآن اند

ي مابين سال» ايران رفـتن ايـن درآمـدها بـالا)59(.اد شـده اسـت هاي كودتا تا انقلاب
پي موجب شد دولت با آسودگي خيال سياست هاي مورد نظر براي توسعة كشور را

و در سركوب يا منزوي آمارهـا نشـان. هاي مخالف ترديد نكنـد ساختن گروه بگيرد
و 1350دهد درآمد دولت از فروش نفت در سال مي ميليـون دلار 870، يك ميليارد
و5به 1352ن رقم در سالاي. بود و در سال 600ميليارد به رقم 1356ميليون دلار
و20سابقة بي همزمان سهم نفت از كل صادرات كشور. ميليون دلار رسيد7ميليارد

از افزايش يافت، به گونه درصـد در برنامـة80درصد در برنامة سـوم بـه66اي كه
ن در دو سـال آخـر حكومـت شـاه كـاهش البته درآمدهاي نفتي ايرا)60(.پنجم رسيد

و براي كشور مشكلات جـدي آفريـد، بـه كـه دولـت مجبـور شـد بـه طـوري يافت
هـاي گمركـي استقراض از خارج دسـت بزنـد، واردات را از طريـق حـذف تعرفـه 

و طرح كنترل قيمت )61(.ها را دنبال كند افزايش دهد،

تمي مشخصشده از رهگذر مطالب ياد بهشود كه دولت چگونه تـدريج وانست
و بند منافع پايگـاه  و حـوزة عمـل خود را از قيد هـاي اجتمـاعي سـابق رهـا سـازد

اش را گسترش دهد، منتها بايد افـزود كـه ايـن طبقـات سـنتي از بـين خودمختارانه
مثلاً در مورد روحانيت، دولت در عين)62(.نرفتند، بلكه به لحاظ سياسي خنثي شدند

تقويت علمايي پرداخت كه با رژيم مخالفتي نداشـتند سركوب روحانيون سياسي به 
هـاي اقتصـادي بازار سـنتي نيـز از سياسـت. كردندو در عرصة سياست دخالتي نمي

و توانست نيمي از توليد غير اي، دوسوم تجارت خـود كارخانه رژيم بهرة زيادي برد
و انيخـو ما مخالفا)63(چهارم تجارت عمدة كشور را در دست داشته باشد،و سه هـا

و نظارت قـرار گرفـتآن اعتراضات نتيجـة اصـلاحات ارضـي بـراي. تحت كنترل
و اجتماعي بود، نه از بـين زمين قـدرت بـردن داران بزرگ نيز كاهش قدرت سياسي

)64(.اقتصادي

اسـت كـه ببينـيمآن پس از نشان دادن چگونگي استقلال نسبي دولـت، وقـت
:چگونه بوده استها وضعيت چهار ويژگي ديگر در اين سال
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هـاي جامعـة، فعاليـت 1341تا 1332هاي در دوره مورد بررسي، مشابه با سال
و نظــارت شــديد دولــت اســت و هــا البتــه گهگــاه اعتــراض. مــدني تحــت كنتــرل

و در كنار آن، در اين سال هايي اعتصاب ها صورت گرفت، اما با شدت سركوب شد
مي هاييامتياز و(شد هم داده ترين ابزارهاي رژيـم بـراي مهم). هويجسياست چماق

و سركوب عبارت بود از و شهرباني: كنترل شـايد بتـوان ادعـا كـرد. ساواك، ارتش،
هـايو نـاتواني دسـتگاه هـا گرفتن اعتـراض مصادف با اوجكه به بعد 1357تابستان 

و سركوب مخالفان بود، زماني است كه جامعة مدني از ضعف هـاي يادشده از كنترل
از شدة دولت بهرهاننماي و قدرتمندانه وارد صحنة عمل شد، اما تـا قبـل برداري كرد

ن  و احـزاب دولتـي نيـز  توانسـتند مـي اين زمان، جامعه فضاي تنفس چنداني نـدارد

.مشاركت نيروهاي مختلف اجتماعي را جلب كنند

در دو ويژگي ادارة دولت توسط نخبگان توسعه و تحكيم اقتدار دولت هـم گرا
و اساساً. ها تحقق پيدا كرد سال اين و پيامدهاي آن، در كنـار رشـد اصلاحات ارضي

و افزايش درآمدهاي نفتي سبب شد كه  و آموزش عالي، و پرورش گسترش آموزش
و آنـان  و اجتماعي ايران كمتـر شـود و اهميت طبقات سنتي در حيات سياسي نقش

ر هاي توسعه نتوانند چون گذشته سياست گفتـيم.ا با مانع مواجه كننـد گرايانة دولت
كه چگونه تعداد نخبگان سنتي در تركيب نمايندگان مجلس يا مديران رده بالاي قوه 

و فعاليت هاي مخالفـان در سـه قشـر مجريه، پس از اصلاحات ارضي، كاهش يافت
و بـازار بـدون هـيچ دغدغـه روحانيت، زمين و بعضـاً دار  اي تحـت نظـارت درآمـد

گـرا در مـدارج دولتـي لات موجب شد تحرك نخبگان توسعهاين تحو. سركوب شد
و در نبـود هـيچ نيـروي جـدي،تر گيري مهم افزايش يابد، نقش آنها در نظام تصميم

و اقتدار دولت تثبيت شود . مخالفي، ثبات

امينـي، علـم، منصـور،(وزيـر روي كـار آمدنـد نخست هشتها، در اين سال
و كـه هويـدا طـولاني ) بختيـاروريازهـا، امـامي هويدا، آموزگار، شـريف  تـرين

هـاي هويـدا در واقـع سياسـت. وزيري را به عهده داشت ترين دورة نخست باثبات
از استمرار سياست و و با مشاركت همان اعضاي كابينه بـود هاي مورد نظر منصور

هـاي اعضـاي ايـن كابينـه. شود اين بابت، تفاوت مهمي ميان دو كابينه مشاهده نمي
و سياست)65(جوان، هـاي توسـعة صـنعتي اغلب تحصيلكردة خارج از كشور بودند
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و كردند، شـاه از ايـدة آنـان حمايـت مـي را براي پيشرفت كشور توصيه مي كـرد،
و علم، زمينة مناسب بـراي فعاليـت آنـان را  سياست اصلاحات ارضي توسط اميني

. فراهم آورده بود

و گي مورد نظر لفتتا اينجا ديديم كه چهار ويژگي از پنج ويژ ويچ تحقق يافته
گرايانـة هاي عمراني پس از اصلاحات ارضي خبـر از رويكـرد توسـعه اهداف برنامه

.خواهيم داشتها اينك مروري اجمالي بر اين برنامه. دهد دولت مي

و توسـعه اجـرا شـد 1357تا سال 1341از سال ايـن)66(.سه برنامة عمرانـي
از)1: ردار بودندها از سه ويژگي برخو برنامه سـال كـاهش5 سال بـه7زمان آنها

به)2يافت؛  از محلفصول مربوط و و سـپس10فصـل بـه4مصرف متنوع شـد
به جهت)3فصل رسيد؛ 17 تدريج از كشاورزي به سمت صـنعت تغييـر گيري آنها
.كرد

هـا گيـري طبق تصـميم. به اجرا درآمد 1346تا 1341هاي برنامة سوم بين سال
درصد از كل اعتبـارات مصـوب را بـه خـود اختصـاص داد،5/21ش كشاورزي بخ
و معادن حالي در در امـا)67(؛درصد بودجه تعلـق يافتـه بـود3/12كه به بخش صنايع

در8/2بخش كشاورزي فقط نهايت  و حـالي درصد رشد داشت، كـه بخـش صـنايع
شد7/12معادن از رشد  آن،بآمار اعتبارات مصو)68(.درصد برخوردار اسـت بيانگر

و هنـوز گـرايش بـه سياسـت كه جهت گيري دولت به سود بخش كشاورزي اسـت
شود، اما اگر سه عامل را وارد تحليل كنيم، خواهيم ديـد توسعة صنعتي مشاهده نمي

از ساز سياست آشكارا توسعه كه اين برنامه زمينه و گرايانه در دو برنامة بعدي اسـت،
اين سه عامل عبارت. آيد امة دوم عمراني به حساب نمياين جهت تداوم اهداف برن

گانـة اصـلاحات اجراي برنامة سوم همزمان با دو مرحله از مراحـل سـه)1: است از
و حتي بخشي از بودجة بخش كشـاورزي بـراي تحقـق ايـن اصـلاحات  ارضي بود

و پيامدهاي گريزناپذير آن، زمينـة. منظور شده بود  روشن است كه اصلاحات ارضي

از)2گيري دولت به سمت توسعة صنعتي كشور را آمـاده كـرد؛ مناسب براي جهت
يك 1341سال سال پـس از آغـاز اصـلاحات ارضـي، طـرح در قالـب اصـول يعني

و خود انقلاب سفيد هم برنامه كردن ايران بـود؛ اي براي صنعتي انقلاب سفيد درآمد
فع)3 و لازم براي اليت بخش خصوصي را فـراهم برنامة سوم توسعه، شرايط مساعد
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شـده وجـود ثبـت شـركت خصوصـيِ 5812فقـط 1341كه در سـال طوري كرد؛ به
)69(شـركت افـزايش يافـت، 13960اين رقم بـه) 1351(داشت، ولي تا ده سال بعد 

و معـدني فعـال بودنـد عمدة اين شركت بينـيم رو مـي ايـناز؛ها نيز در امور صنعتي
خوهر ميد نزديكچه برنامة سوم به پايان افـزايشه به بخـش صـنعت توجشود، تر
.يابد مي

كـاملاًآن گيري صنعتي بود كه جهت 1351تا 1346هاي برنامة چهارم بين سال
و معـادن2/13در اين برنامه، بخش كشاورزي. مشهود است و بخش صنايع درصد

درصد اعتبـارات مصـوب را بـه خـود اختصـاص داده بودنـد، امـا اعتبـارات6/21
و معـادن1/8پرداختي به بخش كشاورزي  و به بخـش صـنايع درصـد3/22درصد

و بخـش خصوصـي)70(.بود و معادن صرف صنايع سنگين شـد بيشتر بودجه صنايع
و» نفت«البته بنيان اقتصادي برنامة چهارم. هم در اين زمينه به ياري طلبيده شد بـود

ا .يران وجود نداشتاهتمام لازم براي متنوع ساختن كالاهاي صادراتي

و يك بار در سال 1356تا 1352هاي برنامة پنجم مربوط به سال بـه 1353بود
هدف عمدة اين برنامـه هماننـد. دليل افزايش قيمت نفت دستخوش تجديد نظر شد

و البته بازتاب برنامة چهارم صنعتي ناديـده گرفتـهآن هاي اجتمـاعي كردن كشور بود
درصد رسيد كـه2/11به رشد سالانة مليتوليد ناخالص طي برنامة پنجم،. شده بود

و معـادن فـراهم 1356در سال مليدرصد از توليد ناخالص1/16 را بخش صـنايع
هـاي تعـداد كارخانـه)71(.درصـد بـود8كه سهم بخش كشاورزي فقط حالي كرد، در

)72(.رســيدواحــد 4300بــه حــدود 1355كــارگر هــم در ســال10داراي بــيش از 

و پـنجم توسـعه را ايجـاد يـك آبرا انقـلاب صـنعتي«هاميان نتيجة دو برنامة چهارم
مي» كوچك )73(.داند در ايران

)دسـتگاه بوروكراتيـك كارآمـد( گراي پهلـوي از ويژگـي پـنجم دولت توسعه

و همين امر چـون پاشـنة آشـيل دولـت ظـاهر شـد بي در. بهره بود توضـيح اينكـه
نا سال و اجرايي كشـور هاي پس از اصلاحات ارضي، و فساد بخش اداري كارآمدي

و هيچ و كنترلـي بـه نتيجـه نرسـيد كدام از سياسـت گسترش يافت . هـاي اصـلاحي

و نتيجة وآن افزايش درآمدهاي نفتي هم به اين موضوع دامن زد چيزي جـز رشـد
22هـا بـهه كنيم كـه تعـداد وزارتخانـه توجكافي است. تعميق بحران كارآمدي نبود
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و تعداد وزارتخا  1335هزار نفر در سـال 310ان دولت از حدود بگير حقوقنه رسيد

اين در حـالي بـود كـه بـين)74(.افزايش يافت 1356هزار نفر در سال 630به حدود
از15تا13فقط 1344-57هاي سال درصـد از كارمنـدان دولـت تحصـيلاتي بـيش

 1355تـا 1352هـاي سالاز طرف ديگر، طبق يك گزارش، بين)75(.دبيرستان داشتند

و ارقـام)76(.مقامات دولتي دست كم يك ميليارد دلار كميسيون گرفتند به ايـن آمـار
و آثار تورمي درآمدهاي نفتي را هـم بايد ناهماهنگي موجود ميان دستگاه هاي دولتي

.اضافه كرد

و فاسـد دولتـي را متـأثر از بسياري از محققان رشد سرطاني بخـش ناكارآمـد
البتـه بايـد دقـت كـرد ناكارآمـدي دولـت چـون. اند درآمدهاي نفتي دانستهافزايش 

و اسـتقلال» اي شوم ارثيه« بود كه در ادوار مختلف تاريخ معاصر ايران وجود داشـته
؛ بـه عبـارت نسبي دولت در اثر افزايش درآمدهاي نفتي، اين وضعيت را تشديد كرد

مـت شــاه ســبب تشــديد شــدن دلارهـاي نفتــي در دهــة آخــر حكو، ســرازيرديگـر
آن ناتواني .هاي دولت شد، نه موجب پيدايي

بي توانميحال از پرسيد چه عاملي سبب رشد روية بخش دولتي شد؟ تعدادي
انـد چنـين وضـعيتي را تبيـين خواسته1پژوهشگران با استفاده از مفهوم دولت رانتير

ت دولـت سـبب از نظر آنان، انحصار درآمدهاي خاص مانند نفـت در دسـ)77(.كنند
و در نتيجــه بــي مــي از ايجــاد نهادهــايآن نيــازي شــود اســتقلال دولــت از جامعــه

مي در اين حالت، دولت در نقش يك توزيع. دموكراتيك پديد آيد و كننده ظاهر شود
و قشرهاي مختلف اجتماعي را به خود وابسته كنـد كوشد از اين طريق، گروه مي . ها

و پايدار در چنـين كشـورهايياآن پيامد طبيعي چنين اقدامي ست كه توسعة واقعي
در مورد ايران كافي است بگـوييم صـادرات صـنعتي ايـران در سـال. شود منتفي مي

مي3تا2فقط 1354 درو)78(داد، درصد كل صادرات ايران را تشكيل سهم صـنعت
در18فقط 1356-57هاي در سال مليتوليد ناخالص  كـه سـهم حـالي درصـد بـود،

و خــدمات، بخــش هــاي پــس سياســت)79(.درصــد بــود35كــدام حــدودهر نفــت
و نيز توليد ناخالص صنعتي خـود را نشـان مليشدن ايران نتوانست در امر صادرات

.دهد

1. Rentier State 
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و اجتمـاعي طبقـات سـنتي كـاهش در نتيجة اصلاحات ارضي، قدرت سياسي
د، ولـي هاي اقتصادي شـاه متضـرر نشـدن از سياست كليآنان اگرچه به طور. يافت

و توان اثرگذاري گذشته را نداشتند دولت كه حمايت اينان را از دسـت داده. اهميت
و اسـتخدام. بود، سعي كرد طبقات حـامي جديـدي بيابـد  گسـترش بخـش دولتـي

ويژه كه در خاورميانه اين تلقي هـم وجـودبه؛ها بود نيروهاي جديد يكي از اين راه
و رهبران«دارد كه  مآن دولت و و سـوي حركـت محقق وظـف هسـتند تـا سـمت

توزيع شـير)80(.»و از منابع عمومي براي اين حركت بهره گيرندكنند جامعه را تعيين 
و آمـوزش عـالي رايگـان  رايگـان در مـدارس، آمـوزش رايگـان تـا كـلاس هشـتم

مي بخش .دهد هاي ديگري از فهرست اقدامات دولت در اين زمينه را تشكيل

مي بندي از آنچه در يك جمع آيد كه دولـت ايـران گفته شد، اين نكته به دست
ت 1357تا 1341هاي در سال و از پـنج ويژگـي ياد وسعهدولتي شـده، چهـار گرا بود

داد توسـعة صـنعتي منتها يك مشكل وجود داشت كه اجازه نمي. ويژگي را دارا بود
و اجـرا  و طويـل بـراي پيگيـري و آن، وجود دستگاهي عريض ي ايران واقعي شود

و سياست گرايانـة هـاي توسـعه دولت شاه براي پيگيري سياست. ها بود خط مشيها
و از تر براي كسب مشروعيت، اين دسـتگاه ناكارآمـد را گسـترش داد، مهمآن خود

،؛ بـه عبـارت ديگـر شـد هـا مـي كه همين امر موجب تضعيف همان سياست حالي در
مياز: دولت دو اقدام متعارض را همزمان انجام داد خواست توسـعة صـنعتي سويي

و از سوي ديگر خود براي اجراي سياست تراشـي هايش مـانع در كشور شتاب گيرد،
.كرد مي

و كارآمـد در كـار و بوروكراسـي قدرتمنـد واتركيب استقلال نسبي دولـت يي
و غير دموكراتيكـ گرا پيشرفت دولت توسعه حـال. مؤثر استـ اعم از دموكراتيك

وا توان مي ه به تجربة ايران معاصر متذكر شـد كـه اگـر اسـتقلال توجقعيت را با اين
و بيمار تركيب شود، نتيجة چندان خوشايندي به نسبي دولت با بوروكراسي گسترده

و موجب عقيم دست نمي البتـه. شـود هـاي توسـعة صـنعتي مـي ماندن سياسـت آيد
م و آثـار توج ـحكومت شاه كه تـورميه پيامـدهاي منفـي گسـترش بخـش دولتـي

درآمدهاي نفتي شده بـود، اقـدامات گونـاگوني را در طـول زمـان انجـام داد، ولـي 
و هيچ هـا، بارهـا از عـزم آميز نبود؛ به عنوان مثال، طي ايـن سـاليتموفقيك عميق
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و در تابسـتان هـم مبـارزه بـا 1355جدي براي كاهش فسـاد اداري خبـر داده شـد
و در نتيجه حدود  هزار نفر جريمه شدند، امـا ثمـري جـز 250گرانفروشي آغاز شد

3/16بينـيم است كـه مـيآنتر از اين اقدامات جالب. تشديد بدبيني عمومي نداشت

و هاي مختلف دورة محمدرضا هاي دولت درصد مواد برنامه شاه در زمينة امور اداري
و ارتشـا در دسـتگاه  و مديريت، مربوط به مبارزه با فسـاد مـالي 2/12هـاي دولتـي

و اصلاح قوانين استخدامي بوده استدر )81(.صد مربوط به تجديد

 گيري نتيجه

دربـارة چهـارچوب نخسـت مقاله حاضـر در دو قسـمت سـامان يافـت؛ در بخـش
و گفته شد كه ديدگاه لفت ويچ مبنا قرار گرفته تئوريك پژوهش توضيحاتي داده شد

و نـه توسـعة در اين ديدگاه نه توسعة اقتصادي شرط توسـعة سياسـي اسـت. است
سياسي مقدمة اقتصادي، بلكه امر سياست يـا نـوع سياسـت در مركـز تحليـل قـرار

از از اين ديد، سياست عبارت است از مجموعه. گيرد مي كه هاي آگاهانهفراينداي اي
و يا رفع تفاوت انسان . اند هاي بين خود پديد آورده ها براي منظم كردن

ديگر در مركز مباحث مربوط به توسـعه شود دولت بار چنين تعريفي سبب مي
و جايگاه از البته اين نكته بدان معنا نيست كه هـر. احيا شودآن رفتة دست قرار گيرد

 نوع سياست يا نوع دولـت پروژة توسعه را دارد، اتفاقاً موفقاندازي دولتي ياراي راه

دود است كـه چنـين امـري را تسـهيل يـا محــو نه نوع رژيم يا شكل حكومتـ
مي؛ به عبارت ديگركند مي و توانـايي، نوع دولت سبب بـراي طـيآن شود ظرفيـت

در. چنين مسيري شكل بگيرد روشن است كه عوامل مختلفي نوع سياست يا دولـت
و تـاريخيو مهم دهندمييك كشور را تحت تأثير قرار  ترين اين عوامـل، فرهنگـي

.هستند

و برخـي از همكـارانش بـا بررسـي لفـت تجربـة تعـدادي از كشـورهاي ويـچ
و اين دولـت گانة مشترك آنها را استخراج كرده هاي پنج توسعه، ويژگي حال در هـا اند

و با اوج گرفتن رونـد دموكراتيزاسـيون، طي سال.اند گرا ناميده را توسعه هاي گذشته
و بـه وضـعيت ها از دو شرط تكميلي هـم برخـوردار شـده برخي از اين دولت انـد

.اند گرا رسيده يك توسعهدموكرات
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ه توجباـ با تأكيد بر دورة پهلوي دومـ در بخش دوم سعي شد تحولات ايران
در اين بخش گفته شد كه انقلاب مشـروطيت نقطـة. با نظرية فوق توضيح داده شود

و تجلي تغييري تدريجي در نوع سياسـت  عطفي در تاريخ يك قرن اخير ايران است
ا. اين كشور داد توانـايي اي اجازه نمي عشيرهـ نقلاب مشروطه، بافت ايليتا پيش از

اما تحـت،گرايانه يا دموكراتيك پديد آيدو ظرفيت لازم براي پيگيري اهداف توسعه
و ظرفيـت  و دولت دسـتخوش دگرگـوني شـد تأثير عوامل گوناگوني، نوع سياست

ندازه بود كه دولـتاآندر اين دگرگونيولي. گرايي به وجود آمد لازم براي توسعه
بـدان بـرا) دموكراتيـك(گرايانه پيدا كند، ولي نتوانست صـفت ديگـري وجه توسعه
و ايـن فاصـلة سپس دورة محمدرضا. اضافه كند شاه با تفصيل بيشـتري مـرور شـد،

در دورة نخسـت،: جامعه به دو مقطـع تقسـيم شـدـ زماني با توجه به رابطة دولت
د و دورة دوم خود به دو مقطـع.ر دوره دوم، بيشتر اثرگذاردولت بيشتر اثرپذير بود

به 1357تا 1341و 1341تا 1332 رغم وجـود تقسيم شده است، زيرا اين دو مدت
.هاي مهمي هم هستند هايي، داراي تفاوت مشابهت

ويـچ كدام از شرايط مـورد نظـر لفـت هيچ 1320-1332هاي ديديم كه در سال
فراهم نيست؛ جامعه قدرتي بيش از دولت دارد، نخبگان شدن دولت گرا براي توسعه

و بوروكراسـي كارآمـد بـه چشـم توسعه گرا در رأس امـور نيسـتند، اقتـدار دولـت
و دولت هم چندان استقلالي از طبقات سنتي ندارد نمي البته گهگـاه كسـاني. خورد،

و اقـدا در اين سال ماتي بـه ها روي كار آمدند كه دل در گرو توسعة كشـور داشـتند
ها، عدم تحقق اين ويژگي؛ به عبارت ديگريتي كسب نكردندموفقعمل آوردند، ولي 

مي در دوازده دهـد دهد نوع سياست اجـازه نمـي سال نخست حكومت پهلوي نشان
و عزم لازم را براي توسعه دولت .گرايي پيدا كند ظرفيت

مي هم تداوم سال 1341تا 1332سال هم هاي قبل محسوب و از شود گسست
گانـه بـه هاي پنج دهد ويژگي آن؛ از سويي تداوم است چون بافت سياسي اجازه نمي

و در كنار هم باشند، در نتيجه دولت وجهي توسعه از سـوي. يابد گرا نمي طور كامل
ـ شود زيرا بـا دگرگـوني در روابـط دولـت ديگر، بين دو دوره گسست مشاهده مي

ميعهتدريج براي توس جامعه، شرايط به و سه مؤلفة ضعف جامعة گرايي فراهم شود،
و قدرت . دهندميگرا خود را نشان گيري نخبگان توسعه مدني، تحكيم اقتدار دولت،
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را اين سال و سال توانميها و انتقال ناميد، تا اينكه با تحـول بسـيار مهـم هاي گذار
مي دامنه و دولت دار اصلاحات ارضي، حالت گذار به پايان گـرا آشكارا توسـعه رسد
ه اصلي بـه كشـاورزي اسـت، ولـي در توجرو در برنامة عمراني دوم، ايناز؛شود مي

و معدن داده شده است برنامه .هاي بعدي اولويت نخست به صنعت

و در اندك زماني كسـب درآمـدهاي فـراوان نفتـي پيامدهاي اصلاحات ارضي
و همچــون دورة رضا و تــوان ســبب شــد كــه نــوع سياســت تغييــر كنــد شــاه عــزم

و دولت بـا حـالتي خودمختارانـه، بـه پيـاده كـردن توسعه خـط گرايي به وجود آيد
از ايـن زمـان بـه بعـد، دولـت بـازيگري بـود كـه. هاي مورد نظـرش بپـردازد مشي

ست منافع خود را توسعه دهد، منافعي كه ممكن بود در تضاد با منافع ديگـر توانمي«
و طبقات اجتماعي باشد گروه در مقابل، نقطة ضعفي هـم وجـود داشـت كـه)82(.»ها
و گسـترش دسـتگاه گرا را محـدود مـي هاي نخبگان توسعه تلاش و آن، رشـد كـرد

و كارآمدي و كاهش توانايي دولت كه پشـتيباني طبقـات. بودآن بوروكراتيك كشور
سنتي را از دست داده بود، سعي كرد طبقات حامي جديدي خلق كند، اما ايـن كـار، 

بي هاي توسعه يج فعاليتنتا و مي گرايانه را محدود .كرد اثر

اند توسعة ايران در اواخر حكومـت پهلـوي دوم تعدادي از محققان اشاره كرده
و نه ناشي از توسعة صادرات ، توسعة؛ به عبارت ديگرمبتني بر درآمدهاي نفتي بود،

بـودن توسـعة صنعتي موجب نشد درآمدي از اين بابت به دست آيد لذا در واقعـي
مي. صنعتي ايران ترديد شده است كننـد وقتـي درآمـدهاي نفتـي كـاهش آنان اشاره

و مانع روبـه هاي توسعه يافت، سياست ايـن تحليـل)83(.رو شـد گرايانه هم با مشكل
مي چه واقعاگر از بينانه به نظر رسد، قابل خدشـه اسـت، زيـرا حجـم قابـل تـوجهي

و پـيش از درآمدهاي نفتي براي ساخت بخش زي و معدن صرف شـد ربنايي صنعت
آنكه زمان لازم براي كسب تجربه در مورد گسترش صنايع سنگين، بالا بردن كيفيت 

و نيز بازاريابي سپري شود، انقلاب  نمونـة مناسـب، صـنعت. رخ داد 1357توليدات
و كسب تجربه توانسته بود جايگاهي  نساجي در ايران است كه به مدد گذشت زمان

ـ المللي كسب كند، اما در مورد صنايع سنگين اين دورة آزمـون در بازار بين مناسب
و تجربه .اندوزي طي نشد خطا

.وضعيت زير ترسيم كرددر توانميتحول نوع سياست را
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و هاي مختلف مورد نظـر بـوده در دورهدر نوشتة حاضر تغيير نوع سياست و نـه علـل ،
در طبيعي است اگر بخواهيم علل تغيير چند. مؤثر در اين تغيير عوامل بارة نوع سياسـت

نزديـك،ـ ذهني، دورـ اي از عوامل عيني كنيم، بايد مجموعه مشخصيك قرن اخير را 
و عوامـل كـه بـا هـم رابطـة تعـاملي. خارجي را نام ببريمـو داخلي  تركيب اين علـل

مي داشته گ اند، سبب و گـاه اه اجازه دهد دولت توسعهشد نوع سياست گـرا پديـد آيـد،
هـاي ويژگي2شماره شده، جدولا عنايت به مطالب طرحب. كرد چنين تواني را سلب مي

و پهلوي دولت توسعه ميگراي دموكراتيك در مورد دورة قاجاريه :دهد را نشان

زمان

 شرايط
رضاشاه

شاهمحمدرضا

1332-13201341-13321357-1341

++-+گرادارة دولت توسط نخبگان توسعها

+--+استقلال نسبي دولت

و كارآمد ---+بوروكراسي قدرتمند

++-+ضعف جامعة مدني

++-+هاتحكيم اقتدار دولت پيش از افزايش اهميت سرمايه

----مدت يك حزب در كشورحاكميت طولاني

سهاي دموكراسيحضور ويژگي --+-ياسيهاي

.هاي فوق در زمان مورد نظر است نشانة تحقق مؤلفه+ علامت

�.هاي فوق در زمان مورد نظر است نشانة عدم تحقق مؤلفه-علامت
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چهار شرط از
به شرايط پنج گانه
 خورد چشم مي

سه شرط از شرايط
گانه به چشم پنج

 خورد مي

يك از شرايط به هيچ

دخور چشم نمي

گانه شرايط پنج

تحقق نيافته است

يك از شرايط به هيچ

 خورد چشم نمي
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4. Leftwich, 1996, Op. Cit., p. 11. 

5. Ibid., p. 18. 

6. Adrian Leftwich, What is Politics, the Activity and its Study, (Cambridge: Polity Press, 

2004), ch. 1. 

7. Leftwich, Op. Cit., 1996, p. 282; Leftwich, 2000, ch. 7. 

8. Leftwich, Op. Cit., 1996, pp. 285-87. 

گروهـي از نخبگـان: كنـد گـرا ذكـر مـي ويچ در جايي ديگر شش ويژگي براي دولت توسـعه لفت
مديريت،جامعه مدني ضعيف،بوروكراسي اقتصادي قوي،استقلال نسبي دولت،خواه مصمم توسعه

و حسن عملكرد،كارآمد منابع اقتصادي غيردولتي ويـچ، آدريان لفت:ك.ن.و سركوب، مشروعيت
فصلنامه سيداحمد موثقي،:مترجم،»توجهي دوباره به سياست: خواه به سوي مدلي از دولت توسعه«

ص1385 پاييز،19، شماره فرهنگ انديشه ،65.

9. Ibid., pp. 290-291. 

10. Ibid., p. 290. 

و روبرتو پروتي، . 11 و رشد» هاي رشد مروري بر سياست«آلبرتو آلسينا ، ويراستة ويلي بردر دولت
و بودجه،:تهران(علي حياتي،:مترجمگستروم، ص)1378انتشارات سازمان برنامه ،31.

ص . 12 .36همان،
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مو«جوهانا وارتيانن، . 13 و رشـد،»گيـري دولتـي شدن بـا سـمت ارد اخير صنعتيدرك ، در دولـت
ص پيشين ،245.

و عبـاس:متـرجم، نقش دولت در تحول صـنعتي: توسعه يا چپاولپيتر اوانز، . 14 عبـاس زنـدباف
صص)1380طرح نو،:تهران(مخبر،  .44-45و43،

و كامبيز عزيزي، محمدرض: مترجم، اقتصاد سياسي ايرانكاتوزيان،) همايون(محمدعلي . 15 ا نفيسي
).1372نشر مركز،:تهران(

و هـاي سـلطاني، نظام:در» نظام پهلوي در ايران«همايون كاتوزيان، . 16 ويراسـتة هوشـنگ شـهابي
.369-412صص،)1380شيرازه،:تهران(منوچهر صبوري،: مترجمخوان لينز، 

از از صـفويه تـا سـال مقاومت شكننده، تاريخ تحولات اجتماعي ايرانجان فوران، . 17 هـاي پـس
كاملاً با مفهـوم»اي دولت حاشيه«تعبير).1377رسا،:تهران(احمد تدين،: مترجم،انقلاب اسلامي

و بـر مفروضـات آنهـا» شدن پيراموني« و مكتب نظام جهاني قرابـت دارد در سنت نظري وابستگي
:ك.نشتاين، شدن، علاوه بر آثار والر درباره مفهوم پيراموني. مبتني است

John Walton and Charles Ragin, �Global and National Sources of Politics Protest,� 

American Sociological Review, Vol. 55, No. 6, Dec. 1990, pp. 876-890. 

جي. 18 و شاهگازيوروفسكي،. مارك نشر:تهران(فريدون فاطمي،: مترجم،سياست خارجي امريكا
.)1371مركز، 

، هاي انديشه گران ايران با دو روية تمدن بورژوازي غربيينخستين روياروعبدالهادي حائري، . 19
ص)1367اميركبير،:تهران( از308، و ايـران ژوبر،.آ.ب:؛ به نقل : متـرجم،مسافرت به ارمنسـتان

صص)1322نا،بي:تهران(محمود هدايت، ،95-94.

از. 20 ).1374نشر افكار،:تهران(، ايران در دورة سلطنت قاجاريهغر شميم،اص علي: تعبيري برگرفته

ر تعبيري برگرفته از زيبا. 21 و مدرنيته، ريشـه كلام، صادق زيبا:ك.كلام، يـابي علـل شكسـت سنت
و نوسازي سياسي در ايران عصر قاجار هاي اصلاح كوشش .232ص،)1377روزنه،:تهران(، طلبانه

تگرد(تورج اتابكي . 22 و ققنـوس،:تهران(خواه، مهدي حقيقت:مترجم، تجدد آمرانه،)ليفأآوري
1387.(

؛ حسـين بشـيريه،35ص،)1375چـاپخش،:تهران(، دولت در عصر پهلويابراهيم فيوضات، . 23
تحقـق جامعـة مـدني در:در» موانع تحقق جامعة مدني در ايران: جامعة مدني، قدرت، ايدئولوژي«

،)1376سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي،:تهران(،)مجموعه مقالات(ن انقلاب اسلامي ايرا
.26ص

صد مورد قتل سياسي به دسـتور دولـت شاه چند باره گفته شده كه در دوره سلطنت رضا در اين. 24
نيلـوفر،:تهران(يعقوب آژند،: مترجم،نگرشي بر تاريخ ايران نوينجوزف آپتون،:ك.نانجام شد،   
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.98ص،)1361

جالب اينجاست كه منتقدان وفادار نيز از حملات حكومت در امان نبودند؛ مثلاً تدين، به جـرم . 25
و پرورش است، از كابينه  آنكه انتقاد كرد چرا بودجة وزارت جنگ بيشتر از بودجة وزارت آموزش

و به زندان فرستاده شد .اخراج

و محمـد احمـد گـل:ممترج،ايران بين دو انقلابيرواند آبراهاميان، . 26 ابراهيم فتـاحي، محمـدي
ص)1377نشر ني،:تهران( از. 171، :به نقل

British Minister to the Foreign office, Annual Report for 1927, F. O. 371/ persia.1928/ 34-

13069. 

ص . 27 از؛13همان، :به نقل

G. Curzon, Persia and the Persian Question, (London: Longman, 1892), Vol. 1, p. 433. 

انحصـار اسـتفاده از زور؛)1: شمرد يوسفي براي اين دولت سه ويژگي متمايزكننده برمي حاجي. 28
و دائمي؛)2 و مسئوليت امـر توسـعه خدمات)3اتكا به يك ارتش بزرگ اميرمحمـد:ك.ن؛رساني

و تثبيت دولت رانتير در ايران«يوسفي، حاجي و بـينه رهيافتفصلنام،»ظهور ، المللـي هاي سياسـي
.81-82، صص 1382و تابستان بهار،4شماره

ص پيشينيوسفي،؛ اميرمحمد حاجي378-381، صص پيشينفوران، . 29 ،84.

و توسعة سرمايهفرد هاليدي، . 30 :تهـران(آئـين، نيـكهللا فضـل متـرجم،داري در ايران ديكتاتوري

ص)1358اميركبير، ،35.

.پيشينميان، آبراها. 31

او دورة حكومت شـاه را بـه سـه. بندي اخوي شباهت دارد اي با دوره بندي تا اندازه اين تقسيم. 32
و اقتـداري( 1953-1963،)گرايانـه تقريباً كثـرت( 1941-1953: كند مقطع تقسيم مي ،)خودكامـه

:ك.ن،)سلطنت مطلقة بوروكراتيك( 1979-1963
Shahrough Akhavi, �Shiism, Corporatism and Rentierism in the Iranian Revolution� in 

Comparing muslim societies, Edited by Juan R. I. (Cole: University of Michigon Press, 

1992), p. 265. 

ص پيشينكاتوزيان، . 33 ،378.

ج. 34 چـه در انـد، اگر امعه در ايران سخن گفتـه نويسندگان بسياري دربارة پديدة استقلال دولت از
را نشـانة ظهـور 1332گازيوروفسكي كودتـايكه درحالي. اختلاف نظر هستآن مورد زمان دقيق
مي داند، اسكاچپول به سال اين پديده مي گازيوروفسـكي،:ك.ن. كند هاي پاياني حكومت شاه اشاره

.پيشين؛ فوران، پيشين

Theda Skocpol, �Rentier State and Shi�a Islam in the Iranian Revolution�, Theory and  
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Society, No. 11, pp. 265- 283; Hossein Bashiriyeh, State and Revelution in Iran, 1962-

1982, (New York: St. Martin�s Press, 1984). 

مي. 35 و هـاي اجتمـاعي گويد رژيم شاه اگرچـه پايگـاه كورزمن اساساً با اين تحليل مخالف است
و پـا كنـد، را از دست داد، اما توانست پايگاه سنتي خود هاي اجتماعي جديدي براي خـود دسـت

:ك.ن
Charles Kurzman, �Strnctural Opportanity and Perceived Opportanity in Social-

Movement Theory: The Iranien Revolation of 1979�, American sociological Review, Vol. 

61, No. 1, Feb. 1996. 

.208-209، صص پيشينآبراهاميان، . 36

جاز ظهور تا سقوط، مجموعه اسناد لانة جاسوسي امريكـا دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، . 37 ،
ص)1366، امريكامركز نشر اسناد لانة جاسوسي:تهران(،1 ،71.

ص پيشينآبراهاميان، . 38 ،209.

ص پيشينفوران، . 39 ،397.

ص . 40 .405همان،

ص پيشينآبراهاميان، . 41 ،209.

42. Leftwich, Op. cit, p. 287. 

ص پيشينهاليدي، . 43 از115، :؛ به نقل

The Cambridge History of Iran, Vol. 1, (Cambridge, 1968), p. 687. 

ص پيشينآبراهاميان، . 44 از517، :تهـران(، نمايندگان مجلس شوراي ملـي زهرا شجيعي،:؛ به نقل

ص)1344دانشگاه تهران، انتشارات ،176.

).6/5/1334( 621و) 9/2/1334( 612هاي، شمارهتهران مصور. 45

ص پيشينفوران، . 46 ،407.

و نظام برنامه نيم«غلامرضا لطيفي، . 47 -ماهنامه اطلاعـات سياسـي،»ريزي در ايران نگاهي به سابقه

و تير 153-154، شماره اقتصادي ص 1379، خرداد ازبـه نقـ. 150، و بودجـه،:ل سـازمان برنامـه
ج1343، دومةسال گزارش اجراي برنامه هفت .5تا2، پيوست1،

و علي بنـوعزيزي، . 48 عمـاد افـروغ،:متـرجم،»طبقـات اجتمـاعي در دورة پهلـوي«احمد اشرف
ص 1372، پاييز2، شماره فصلنامه راهبرد ،106.

ص پيشينلطيفي، . 49 ،151.

ص پيشينفوران، . 50 ،464.

).8/2/1334( 609، شماره تهران مصور. 51
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52. Bashiriyeh, Op. cit., pp. 94-95. 

ص پيشينفيوضات، . 53 ،100.

:تهران(،)1357-1342(مرحلة گسترش: داري در ايران رشد روابط سرمايهمحمدرضا سوداگر، . 54

صص)1369شعلة انديشه، .554و 550،

و بنو. 55 ص پيشينعزيزي، اشرف ،104.

ج نخبگان سياسي ايران از انقلاب مشـروطيت تـا انقـلاب اسـلامي زهرا شجيعي،.56 :تهـران(،4،

.)357-361، صص 1372انتشارات سخن،

ج. 57 صص2 شجيعي، همان، .360-361و 349،

.276-278، صص پيشين. 58

و صنعتيمسعود كارشناس، . 59 و يوسـف علي:مترجم، شدن در ايران نفت، دولت اصـغر سـعيدي
ص)1382گام نو،:تهران(عبدالوهاب،جيحا ،339.

.554و 550، صص پيشينسوداگر، . 60

و شورش«هاشم پسران، محمد. 61 منصور انصـاري، مترجم،»هاي انقلابي در ايران توسعة اقتصادي
ص 1378و تابسـتان بهـار،12-13، شـماره فصلنامه نامة پـژوهش  توسـعة«؛ ميثـاق پارسـا، 126،

و دگرگ و ايـران تحليلي مقايسه(وني سياسي اقتصادي ،»)اي از ايالات متحـده روسـيه، نيكاراگوئـه
-94، صـص 1377و زمستان پاييز،10-11، شماره فصلنامه نامة پژوهشزاد، علي مرشدي:مترجم

93.

رك در اين زونيس. 62 شناسي نخبگان روانماروين زونيس،: باره بحث جالبي را مطرح كرده است،
و زهـرا لبـادي، پرويز صالحي، سليمان امين:مترجم،سياسي ايران ،)1387چـاپخش،:تهـران(زاده

.2فصل

صپيشينآبراهاميان، . 63 ،532.

صپيشينپسران، . 64 ،43.

مي. 65 و اعضاي سه كابينه نخسـت68/45دهد ميانگين سني اعضاي كابينه منصور آمار نشان سال
در41-45هويدا  :رك. سـال بـود53هـاي پـيش از منصـور سني كابينـه كه ميانگين حالي سال بود،

ج پيشينشجيعي، ص3، و اجتمـاعي ايـران؛ ازغندي،34، ج تاريخ تحولات سياسي :تهـران(،2،

ص)1379انتشارات سمت، ،59.

به اجرا درآيد كه به دليل وقوع انقلاب ميسر 1361تا 1356هاي قرار بود برنامه ششم بين سال. 66
.نشد

ص غلام. 67 از151رضا لطيفي، همان، و بودجه،:؛ به نقل گـزارش عملكـرد برنامـة سازمان برنامه
ص عمراني سوم كشور ،21.
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ص . 68 از. 152همان، و بودجه،: به نقل .پيشينسازمان برنامه

صپيشينازغندي، . 69 ،155.

.152-153، صص پيشينلطيفي، . 70

.153-154همان، صص . 71

و بنوعزيزي، . 72 صينپيشاشرف ،106.

.524-534، صص پيشينآبراهاميان، . 73

ص . 74 .533همان،

ص پيشينازغندي، . 75 ،61.

ص پيشينآبراهاميان، . 76 از552، :؛ به نقل

A. Mansur (prendouym), �The Crisis in Iran�, Armed Forces Journal International,

January 1979, pp. 33-34. 

و حاجيا توانميزمينه در اين. 77 .يوسفي نام بردز آثار مهدوي، اسكاچپل، ببلاوي

ص پيشينفوران، . 78 ،484.

.همان. 79

و توسعة اقتصادي در ايرانيوسفي، محمد حاجي امير. 80 مركز اسـناد انقـلاب:تهران(، دولت، نفت
ص 1378اسلامي،  از.51، :به نقل

A. Richard and Waterbury, A Political Economy of Middle East, (Boulder: Westview 

Press, 1990), p. 184. 

ج پيشينشجيعي، . 81 ص3، ،381.

ص پيشين، يوسفي حاجي. 82 ،66.

ص پيشينفوران، . 83 ،517.
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